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خرداد ماه در تاریخ معاصر ایران، ماه رویدادهای بزرگ و سرنوشت‌ساز است. 15خرداد سال 

1342 روز رویش بذر انقلاب اسلامی است. قیام 15خرداد سبب‌ساز انقلاب اسلامی در سال 

1357بود. این نهال کوچک که در سال 1342 سربرآورد، پانزده سال بعد به درخت تنومند و 

پرشاخ و برگی تبدیل شد و میوه شیرین آن، پیروزی انقلاب در زمستان 1357 بود.

رویداد دیگر، رحلت بنیانگزار انقلاب اسلامی است که در 14 خرداد روی داد. امام خمینی که در 

سال 1342بذر انقلاب را کاشته و پانزده سال آن را باغبانی کرده بود، در 14خرداد سال 1368 

و پس از بیش از 10 سال رهبری جمهوری اسلامی رحلت کرد.

و اما خرمشهر. سوم خرداد سال 1367روز آزادسازی خرمشهر از دست متجاوزان بعثی بود. 

دندان  بن  تا  ارتش  هجوم  با  مردمش  رشادت‌های  و  جانفشانی‌ها  تمام  رغم  به  که  خرمشهر 

مسلح بعثی به تصرف عراق درآمده بود، به آزمونی برای سرافرازی ایران بدل شد. بند بند وجود 

ایران، تصرف خرمشهر و محاصره آبادان را چون زخمی بر پیکره خود می‌دید و هماوردی جوانان 

قهرمان خرمشهر و رزمندگان رشید اسلام، سرانجام خونین شهر را از چنگال بعثی‌های صدام 

رهانید و آزادی این شهر برگ زرینی شد در تاریخ ایران. تا هیچ خصمی خیال سلطه بر ایران را 

در سر نپروراند و به خاطر بسپارد که ایرانیان قهرمان چگونه وجب به وجب خاک خود را از دشمن 

متجاوز پس گرفته و او را وادار به شکست زبونانه کردند.

این چنین بود که خرداد، در میان ماه‌های ایران به ماه تولد انقلاب، وداع با بنیانگزار آن و پیروزی 
افتخار‌آفرین تبدیل شد.

یاد سرداران و شهیدان آزادسازی خرمشهر
گرامی باد
سردبیر
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مرد از خانه‌اش بیرون رفت. در تاریکی پیش از آفتاب نگاهی به دو سوی کوچه انداخت و به سمت راست راه افتاد. 
هنوز به سر کوچه نرسیده بود که هیکلی میانه و چاقی از یکی از خانه‌ها بیرون آمد. مرد فوری دوستش را شناخت، جلوتر 

رفت و گفت: سلام، کجا می‌روی؟
دوستش در خانه را پشت سرش بست و گفت: سلام، حالت چطور است؟ دارم به دکان می‌روم، قرار است پیش از 
آفتاب بار هندوانه از ده برایم برسد. او به بقچه زیر بغل دوستش نگاه کرد و گفت: به گرمابه می‌روی؟ مرد پاسخ داد: بله 

به گرمابه می‌روم، می‌توانیم تا جلو گرمابه با هم باشیم.
دو نفری پا به پای هم راه افتادند. هنوز به کوچه گرمابه نرسیده بودند که دوستش بدون آن که خداحافظی کند، به 
کوچه دیگری پیچید و دور شد. مرد که متوجه رفتن دوستش نشده بود تصور می‌کرد که وی همراهش است. در این 

هنگام دزدی با دیدن بقچه زیر بغل مرد، به دنبال او راه افتاد تا بقچه را از او برباید.
مرد به جلوی گرمابه که رسید دست در جیب کرد، سکه‌ای درآورد و به گمان این که دزد همان دوستش است کیسه‌اش 
را به سویش دراز کرد و گفت: دوست عزیز، درست نیست کیسه‌ام را با خود به گرمابه ببرم، پیش تو امانت باشد تا بعد از 

گرمابه آن را از تو پس بگیرم، امروز سری به دکان تو خواهم زد.
دزد کیسه را گرفت و مرد به گرمابه رفت.

مرد از گرمابه بیرون آمد و خواست راهش را بگیرد و برود که ناگهان مرد بلند قد و قوی‌ هیکلی را روبه‌روی خود دید. 
مرد کیسه او را به سویش دراز کرد و گفت: این امانت توست!

مرد با حیرت کیسه‌اش را در دست مرد ناشناس دید، نگاهش کرد و گفت: تو کیستی؟ 
مرد پاسخ داد: من دزد هستم و تو این کیسه را به امانت به من سپردی، من هم جلو گرمابه ایستادم تا بیرون بیایی و 

امانت تو را پس بدهم! 
مرد بهت‌زده شد، تازه می‌فهمید دزد را به‌جای دوستش گرفته است، با حیرت از دزد پرسید: چرا کیسه پر از سکه‌های مرا 

ندزدیدی؟
دزد سرش را تکان داد و گفت: اگر کیسه را به قصد دزدی از جیب تو درآورده بودم سکه‌ها را مال خودم می‌دانستم و 
می‌بردم، اما این‌طور نشد و پیش از آن که من سکه‌ها را بدزدم تو آن‌ها را به امانت به من سپردی و امانتداری حتی بر 

من که یک دزد هستم نیز واجب است و خیانت در امانت دور از جوانمردی است!
مرد چند لحظه دیگر، بهت‌زده و حیران چهره دزد را نگاه کرد و زیر لب گفت: درود بر تو ای جوانمرد! سپس  راهش 

را کشید و به سمت خانه رفت.

داستانی برگرفته از قابوسنامه

دزد و امانت‏داری



احمد کشوری متولد سال 1332 بود. او مقاطع دبستان و دبیرستان 
در  تحصیل،  دوران  در  احمد  رساند.  اتمام  به  کشور  شمال  در  را 
علاوه  می‌کرد.  فعالیت  کشتی  مانند  ورزشی  و  هنری  رشته‌های 
امور مذهبی هم بسیار شرکت می‌کرد  بر چنین فعالیت‌هایی، در 
او همیشه  و همیشه در مراسم و مجالس مذهبی حضور داشت. 
سعی می‌کرد چهره واقعی اسلام را نشان دهد و به انسانیت واقعی 
با مطالعات  معتقد بود و رفتن زیر بار زور را نمی‌پذیرفت. او بعداً 
مبارزات سیاسی و  به  با همکلاسی‌های خود  سیاسی که داشت، 

مذهبی پرداخت. 
 

هوانیروز ارتش
هوانیروز  به   1351 سال  در  احمد  دبیرستان،  دوره  اتمام  از  پس 
ارتش وارد شد و به‌علت هوش و استعدادی که داشت دوره‌های 
با  را  رنجر«  »جت  و  »کبری«  هلیکوپترهای  خلبانی  تعلیماتی 
موفقیت به پایان رساند. او در طی دوره‌هایی که می‌گذراند همواره 
سعی می‌کرد برای اساتید خارجی خود نمونه انسان مسلمان واقعی 
فعالیت‌های  هوانیروز،  در  آموزشی  دوره‌های  با  همزمان  و  باشد 
مذهبی و سیاسی خود را ادامه داد. احمد پیش از پیروزی انقلاب 
اسلامی و بعد از انقلاب، جان برکف برای اعتلای اسلام مقاومت 
کرد. در بیشتر تظاهرات شرکت می‌کرد و بسیاری از شب‌ها، بدون 
او  امام می‌پرداخت.  آن که بخوابد تا صبح به چاپ اعلامیه‌های 
در این راه، بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، اما همیشه به 
فعالیت خود افتخار می‌کرد و خوشحال بود از این که در راه انقلاب 

قدم برمی‌داشت. 

دوران دفاع مقدس
هنگامی‌که عراق خاک ایران را مورد تهاجم قرار داد، احمد کشوری 
نیز همانند دیگر افراد به دفاع از وطن پرداخت. او در بیابان‌های 
غرب کشور سلحشورانه جنگید و آن‌جا را به مکانی پر از هراس 
برای دشمنان تبدیل کرد. بدون وقفه و با تمام قدرت می‌کوشید و 
پروازهای سخت و خطرناک را از همه زودتر و از همه بیشتر انجام 
فراموش  بود،  آفریده  تانک‌ها  شکار  در  که  حماسه‌هایی  می‌داد. 
نشدنی هستند. چنان‌که مسوولان ایستادگی و حفظ غرب کشور را 

مدیون تلاش‌های او می‌دانستند. 
در  سنندج  پادگان  که  هنگامی  می‌نامند.  کردستان  فاتح  را  او 
محاصره بود، او اولین خلبانی بود که محاصره دشمن را شکست 
احمد  کرد.  جلوگیری  پادگان‌ها  سقوط  از  خود  دلاوری‌های  با  و 
کشوری به‌دلیل این دلاوری‌ها »عقاب تیزپرواز جبهه‌های جنگ« 
نیز نام گرفته بود. او الگوي كي مسلمان كامل و به كمال رسيده 
در  بود  فرشته‌اي  احمد  داشت  عقیده  فلاحي  تيمسار  شهيد  بود. 
قالب انسان. او چنان مبارزه با كفر را با زندگي خود عجين كرده 
بود كه ديگر هيچك‌س برايش كوچكترين مانعي نبود حتي فرزندان 

کوچکش مریم و علی که آن‌ها را بسیار دوست می‌داشت. 

شهادت احمد کشوری
در روز پانزدهم آذرماه سال 1359 زمانی که احمد 27 سال سن 
منطقه  در  و  بازمی‌گشت  ماموریتی سخت  از  پیروزمندانه  داشت، 
میگ‌های  هواپیماهای  حمله  مورد  ایلام  در  میناب  در  میمک، 
عراقی قرار گرفت. او هلیکوپتر را در حالی‌که در آتش می‌سوخت 
تا مواضع خودی رساند و در خاک وطن سقوط کرده و شهید شد. 
پیکر پاک شهید احمد کشوری در قطعه 24 بهشت زهرا در کنار 

شهدای دیگر، به آرامش ابدی دست یافته است. 
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احمد یک ماه قبل از شهادت برای خداحافظی به دیدار پدر و مادر 
به کیاکلا آمد و از همه برادرانش عکس گرفت و به پدرش گفت 
همراه  را  همسرش  حتی  نبینم.  را  شما  آینده  در  دارد  امکان  که 
خود به ایلام برد و به او گفت: بیا در این روزهای آخر عمر کنار 
یکدیگر زندگی کنیم. برای من قطعی شده بود که به زودی شهید 
خواهد شد. مریم دختر احمد هنگام شهادت پدر سه ساله بود و علی 
پسرش نوزاد سه ماه بود. چون ما آمادگی قبلی داشتیم، دریافت خبر 
شهادت احمد طبیعی به نظر رسید. روحیه صبورانه خودمان را خیلی 
خوب حفظ کردیم. قبول این تقدیر الهی برای مردم خیلی عجیب 

بود. چون تا به حال چنین چیزی ندیده بودند. 
برای انتقال پیکر فرزند شهیدم احمد به تهران، همراه همسرم و 
فرزندانم به کرمانشاه رفتم. در اتاق فرماندهی پایگاه هوانیروز که 
نشسته بودم، شهید علی‏اکبر شیرودی وارد شد و به او گفتم که از 
اما مواظب  ایران پر کنید.  باید جای احمد را برای  این پس شما 
خودتان باشید که دیگر داغ شما را نبینم. شیرودی در جواب گفت: 
فرزندم  حقیقت  در  ندارد«.  معنی  من  برای  زندگی  احمد  از  »بعد 
احمد و علی‏اکبر شیرودی و سهیلیان با هم سوگند یاد کرده بودند 
که تا آخرین نفس از میهن اسلامی دفاع کنند. لذا در این راه اول 
سهیلیان شهید شد و 40 روز بعد احمد و پنج ماه بعد هم شیرودی 

به شهادت رسید.
کشور  غرب  جبهه‏های  در  و  کردستان  در  سال  سه  حدود  احمد 
زبان  بر  را  کلمه شهادت  وقت  هیچ  بود.  جنگیده  بعثی  با دشمن 
نمی‏آورد. می‏گفت هر وقت من خالص بشوم شهید خواهم شد. در 
آخرین سفرش به خانه، به پدرش گفت: »پدر این آخرین بار است 

که به خانه می‏آیم. دیگر مرا نخواهید دید«. آن‏گاه پدرش دست 
روی کمر خود گذاشت و به احمد گفت: »پسرم با این حرف کمر 
مرا شکستی«. احمد خیلی شوخ‏طبع بود و به پدر گفت: »پدر من 
که الآن کنار شما هستم«. وقتی احمد احساس کرد پدرش ناراحت 
شده، گفت پدر من با شما شوخی کردم. ولی بعد از گذشت چند روز 

به جبهه ایلام بازگشت.
زیارت  برای  و همسرم  احمد، من  از شهادت  قبل  روز  حدود سه 
مرقد حضرت معصومه)س( به شهر قم رفته بودیم. در منزل یکی 
از دخترانم که در قم زندگی می‏کند، شب در خواب دیدم که احمد 

شهید شده است.
بعد از این که از قم به خانه‏مان بازگشتیم، از تلویزیون اعلام کردند 
که یک خلبان زبردست و شجاع هوانیروز در میناب در استان ایلام 
به شهادت رسیده است. وقتی این خبر اعلام شده به همسرم گفتم 
که این احمد است که شهید شده. همسرم با پرخاش گفت معلوم 
هست چه می‏گویید؟ وقتی این خبر منتشر شد، به آشپزخانه رفتم 
و به دور از چشم همسرم به آرامی گریه کردم. تلویزیون تا مدت 
و  شجاعت‏ها  از  باشد،  برده  احمد  از  نامی  که  این  بدون  روز  دو 
حماسه‏های کم‏نظیر احمد در کردستان و جبهه‏های غرب کشور 
مطلب پخش می‏کرد. اما دیری نپایید که از ارتش به خانه زنگ 

زدند و خبر قطعی شهادت احمد کشوری را به ما اعلام کردند.

منابع:
نوید شاهد 

http://aminnavak.parsiblog.com
http://www.mashreghnews.ir

http://www.hamshahrionline.ir
http://danesheroz.ir

http://library.tebyan.net
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اطلاع پیشاپیش مادر شهید احمد کشوری از شهادت ایشان



ــا و ضــد  ــن م ــدیدی بی ــری ش ــتان درگی در کردس
انقــاب شــامل کوملــه و دمکــرات به‌وقــوع پیوســت 
و مــن از هوانیــروز درخواســت کمــک کــردم. دو 
خلبــان همیشــه داوطلــب دفــاع یعنــی شــهیدان 
ــالای ســر مــا  کشــوری و شــیرودی لحظاتــی بعــد ب
بودنــد کــه بــه آن‌هــا گفتــم کجــا را زیــر آتــش خــود 

ــد.  بگیرن
ــد،  ــام ش ــا تم ــات هلی‌کوپتره ــه مهم ــس از آن‌ک پ
ــود  ــم کمب ــه شــهید کشــوری علی‌رغ ــه شــدم ک متوج
ــا او  ــی ب ــت. وقت ــرده اس ــرک نک ــه را ت ــوخت منطق س
ــام  ــه اتم ــد کارم را ب ــن بای ــت م ــم گف ــاس گرفت تم
ــدم کــه شــهید  ــن دی ــا دوربی ــد ب ــی بع برســانم. لحظات
کشــوری خــود را بــه جــاده‌ای رســاند کــه یــک ماشــین 
ــا  ــاب از آن‌ج ــد انق ــر ض ــر از عناص ــیمرغ پ ــپ س جی
ــودرو  ــه آن خ ــر را ب ــد، هلی‌کوپت ــرار بودن ــال ف در ح

شهید علی صیاد شیرازی
ــا اســکیت  نزدیــک کــرد و آن‌قــدر پاییــن رفــت کــه ب
ــه دره  ــراد ب ــه اف ــد و هم ــا کوبی ــه آن‌ه ــر ب هلی‌کوپت

ــد.  ــقوط کردن س
ــه  ــا توج ــم ب ــه او گفت ــاس ب ــی تم ــس از آن ط پ
ــرای  ــر ب ــوخت هلی‌کوپت ــردی س ــه ک ــری ک ــه تاخی ب
ــرود  ــی نیســت و همین‌جــا ف ــرارگاه کاف ــه ق رســیدن ب
ــد و  ــرار می‌دهن ــدف ق ــرم را ه ــت هلی‌کوپت ــا. او گف بی
ــر  ــوخت هلی‌کوپت ــدار‌دهنده س ــراغ هش ــه چ ــا این‌ک ب
روشــن شــده و بــه هیــچ وجــه خطــا نمی‌کنــد، شــهید 
ــه  ــود را ب ــرا )س( خ ــا زه ــر ی ــا ذک ــت ب ــوری گف کش

قــرارگاه می‌رســانم.
ســاعتی بعــد در حالی‌کــه ناامیدانــه بــا قــرارگاه 
ــرم،  ــوری را بگی ــد کش ــراغ احم ــا س ــم ت ــاس گرفت تم
او بــه ســامت در حالی‌کــه هلی‌کوپتــرش  گفتنــد 
ــت.  ــیده اس ــرارگاه رس ــه ق ــته ب ــوختی نداش ــچ س هی
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ــته  ــر نشس ــی، در هلیکوپت ــوزش خلبان در دوره آم
بودیــم و احمــد هدایــت آن را به‌عهــده داشــت. 
اســتاد کــه آمریکایــی بــود، نگاهــی همــراه بــا لبخنــد 
شــیطنت‌آمیز و تحقیرکننــده بــه او کــرد و گفــت: 
اگــر الان بخواهــم تــو را پــرت كنــم بيــرون چطــور 

ــى؟ ــاع كن ــودت دف ــى از خ م‌ىخواه
ــاتید  ــوی ضــد اســامی اس ــق و خ ــه از خل ــد ک احم
خارجــی ناخوشــنود بــود، یقــه لبــاس اســتاد را گرفــت و 

سرهنگ  باباجانی
گفــت مــن بايــد تــو را از ايــن بــالا پــرت كنــم پاييــن و 
بــا اســتاد گلاويــز شــد. صــورت اســتاد ســرخ شــده بــود 
ــد.  ــام نده ــن کار را انج ــد ای ــرد احم ــاس می‌ک و التم
ــر  ــه هلك‌ىوپت ــد خواســتیم مواظــب باشــد ك ــا از احم م

ســقوط نكنــد و او قبــول كــرد. 
وقتــى بــه زميــن نشســتيم، اســتاد به‌قــدرى از جســارت 
ــا  ــه همــه م ــود كــه ب احمــد و جــرات او كيــه خــورده ب

گفــت: بعــد از ايــن اســتاد شــما احمــد كشــورى اســت.

منبع:
http://www.aviny.com
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ــه  ــت، بلک ــان نیس ــذای روح انس ــا غ ــدن تنه ــد نماز‌خوان ــان معتقدن کارشناس
ــکلات  ــا مش ــارزه ب ــا را در مب ــد و آن‌ه ــز تقویت‌می‌کن ــان‌ها را نی ــم انس جس
ــان  ــد جری ــت‌ می‌مان ــت نمــاز ثاب ــی چشــم‌ها در حال ــره یاری‌می‌دهــد . وقت روزم
ــد.  ــش می‌یاب ــر افزای ــز فک ــه تمرک ــده و در نتیج ــود آرام‌ ش ــم خود‌به‌خ ــر ه فک
ثابت‌مانــدن چشــم باعــث بهبــود ضعــف و نواقصــی ماننــد نزدیک‌بینــی 
می‌شــود و بــه لحــاظ روانــی ایــن حالــت باعــث افزایــش مقاومــت عصبــی فــرد 

ــد. ــان دور‌می‌کن ــا آرام را از انس ــکار ن ــی و اف ــده و بی‌خواب ش
علــ‏ى)ع( فرمــود: ســجده اوّل، یعنــى آنکــه در ابتــدا خــاک بــودم و چــون ســر 
ــى  ــجده دوم یعن ــدم. س ــا آم ــه دنی ــاک ب ــى از خ ــ‌ىدارى یعن ــجده برم از س
ــت از  ــى در قیام ــتن از آن، یعن ــر برداش ــردم و س ــاک بازم‏‌ىگ ــه خ ــاره ب دوب
ــر  ــذاردن ب ــجده، صورت‏گ ــر س ــوم. ظاه ــور م‏‌ىش ــزم و محش ــر برم‌ىخی قب
ــه  ــدن از هم ــن آن دل کن ــا باط ــت، ام ــوع اس ــاص وخش ــاک از روى اخ خ
امــور فانــى و دل‌بســتن بــه ســرا‌ىباقى و رهایــى از تکبــر، تعصّــب و تمــام 
وابســتگ‌ىهاى دنیــوى اســت. تقویــت احشــاء و ماهیچــه هــای شــکم، حفــظ 
ســامت دســتگاه گــوارش و رفع یبوســت مزمــن ســوء هاضمه و بی‌اشــتهایی 
از دیگــر خــواص اســت. همچنیــن ســتون ‌مهره‌هــای بــدن را تقویت‌کــرده و 
دردهــای ســیاتیک را آرام‌ می‌کنــد. ســجده همچنیــن باعــث افزایــش جریــان 
خــون در ســر شــده کــه ایــن امر بــا تغذیــه ایــن غــدد باعــث حفظ شــادابی، 
زیبایــی و طــراوت پوســت می‌شــود. ســجده باعــث آســودگی و آرامــش در 
فــرد شــده و عصبانیــت را تســکین می‌دهــد. اســتحکام بخشــیدن و تقویــت 

سجده بر خاک: 
هر کجا هستم باشم... آسمان مال من است!
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عضــات پاهــا و ران‌هــا، کمــک بــه نفــخ معــده و روده، بهبــود فتــق از خــواص 
نشســتن بعــد نمــاز اســت.

ــره  ــی قاه ــی مل ــوژی پرتو‌افکن ــز تکنول ــه در مرک ــی‌ای ک ــی‌های علم بررس
انجام‌شــده تأکیــد بــر ایــن دارد کــه: ســجده‌کردن بــرای خــدا انســان را از 
ــد. همانطــور کــه از  ــه ورم و آماس‌هــای ســرطانی حفــظ‌ می‌کن مبتلاشــدن ب
ــد،  ــود حفظ‌می‌نمای ــش می‌ش ــه جنین ــه متوج ــی ک ــه و معلولیت‌های زن حامل
علاوه‌بــر ایــن انســان را از امــراض متعــدد جســمی و روحــی مصون‌مــی‌دارد.

ــال  ــید: در ح ــه پرس ــار ک ــعیدابن یس ــه س ــخ ب ــادق)ع( در پاس ــام ص ام
رکــوع دعــا کنــم یــا ســجود، فرمودنــد: آری، در حــال ســجود دعاکــن؛ زیــرا 
نزدیک‌تریــن حالــت بنــده بــه خداونــد حالــت ســجده اســت. )در آن حــال( 

ــد عــز و جــل دعــا کــن. ــه درگاه خداون ــا و آخرتــت ب ــرای دنی ب
ــت  ــر ترب ــجده‌کردن ب ــرات س ــز اث ــام، نی ــن ام ــر از ای ــی دیگ در روایت
ــین  ــت حس ــر ترب ــجده‌کردن ب ــد: س ــه فرمودن ــد ک ــین)ع( سوال‌ش امام‌حس
ــیعة،  ــائل الش ــکافد)منابع: وس ــه را می‌‏ش ــای هفتگان ــام حجاب‌ه علیه‌‏الس
ــه: 264(. ــب میزان‌الحکم ــیّ: 664 / 1389 منتخ ج 6، ص 23 / مالی‌الطوس

ــا دشــمنی- کــه  ــه شــیعه -از روی جهــل ی ــز علی یکــی از مســایل جنجال‌برانگی
از طــرف مخالفــان مطرح‌می‌شــود و از ایــن طریــق شــیعه را مورد‌حملــه 
ــاله  ــن مس ــر ای ــه اگ ــت. در‌حالی‌ک ــاک اس ــر خ ــجده ب ــاله س ــد، مس قرار‌می‌دهن
ــه آن  ــود، نتیج ــب بررسی‌ش ــه تعص ــه دور از هرگون ــاف و ب ــق و انص از روی ح
ــه  ــبت‌می‌دهند؛ زیرا‌ک ــیعه نس ــه ش ــه ب ــت ک ــزی اس ــس آن چی ــت برعک درس
ــر دو  ــجده ب ــه س ــرا ک ــاک؛ چ ــرای خ ــه ب ــجده‌می‌کند، ن ــاک س ــر خ ــیعه ب ش
قســم اســت؛ یکــی ســجده بــرای چیــزی و دیگــری ســجده بــر چیــزی. بــدون 
ــوع از ســجده را  ــن ن ــی از حــالات شــرک اســت و شــیعه ای ــی حالت ــد اول تردی
حــرام مــی دانــد؛ بــرای ایــن کــه ســجود ایــن چنینــی بــرای غیــر خــدا اســت و 

ــه براهیــن و تــاش زیــاد نــدارد. اثباتــش نیــاز ب

مســلم در کتــاب صحیــح خــود نقــل مــی کنــد: )جعلــت لــی الارض مســجداً و 
طهــوراً( خداونــد تمــام زمیــن را بــرای مــا محــل ســجده و خاکــش را بــرای 

مــا پــاک کننــده قــرار داد.
همچنیــن در ایــن بــاره روایــت اســت: »نــزد پیامبــر )ص( از حــرارت و گرمــی 
زمیــن مکــه و مدینــه در پیشــانی و دســت‌هایمان شــکایت کردیــم و رســول 
خــدا )ص( بــه شــکایت مــا جــواب مثبــت نداد)منبــع: مســلم، صحیــح، ج 3، 

ص 312؛ ابــن ماجــه ســنن، ج 2، ص 360(.
تــو  بــرای  زمیــن  فرمــود:  رســول‌خدا)ص(  کــه  نقل‌می‌کنــد  ابــاذر 
ــح  ــد، نماز‌بخوان)صحی ــاز ش ــه وقت‌نم ــا ک ــس هر‌کج ــت. پ ــجده اس محل‌س

النســائی، ج 2، ص 37(.
اهــل بیــت )ع( تأکیــد فــراوان داشــتند بــر ســجود بــر تربــت حســینی و امام ســجاد 
)ع( اولیــن امامــی بــود کــه بــر تربــت حســینی ســجده کــرد. بــه ایــن جهــت ائمــه 
ــر تربــت حســینی  ــد کــه ســجود ب ــر تربــت حســینی تأکیدکردن ــه ســجده ب )ع( ب

همــان تســلیم و خضــوع بــرای رضــای پــروردگار و جهــاد در راه اوســت.
تصویرگر: سودابه آراسته
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رضــا ســلیمانی ابهــری در 28 شــهریورماه 1347 در شــهر 
ــینا  ــن س ــتان اب ــد. وی در دبس ــا آم ــان به‌دنی ــتان زنج ــر اس ابه
تحصیــات ابتدایــی را پشــت ســر نهــاد، در مدرســه راهنمایــی 
ــه ادامــه  امیرکبیــر و پــس از آن در دبیرســتان دکتــر شــریعتی ب
تحصیــل پرداخــت .در دوران اوج‌گیــری انقــاب همــراه بــا پــدر و 
بــرادران در راهپیمایی‌هــا حضــور یافتــه و نســبت بــه چســباندن 
ــور  ــل حض ــجد مح ــد. در مس ــدام نمودن ــام اق ــای ام اعلامیه‌ه
ــری داشــت و همچنیــن در برپایــی هیات‌هــای  چشــمگیر و موث

ــرد . ــک می‌ک ــدری کم ــزل پ ــی در من مذهب
ــاگرد اول و  ــوان ش ــار به‌عن ــن ب ــل چندی ــام تحصی ــا در ای رض
ممتــاز از مدرســه و معلمیــن خــود جایــزه دریافــت کــرد و چــون 
از نعمــت صــوت خــوش برخــوردار بــود، ضمــن آمــوزش تجویــد 
ــرآن شــرکت کــرده و  ــف ق ــت در مســابقات مختل و قواعــد قرائ

ــازی را کســب نمــود . ــام ممت ــار در مســابقات مق ــن ب چندی
ــوم  ــا عضویــت در مرکــز مطالعــات عل ــود و ب او اهــل مطالعــه ب
ــاز،  ــرد. نم ــرکت ک ــز ش ــی آن مرک ــیر مطالعات ــامی، در س اس
روزه، دعاهــای کمیــل و توســل او تــرک نمی‌شــد؛ شــجاع، 
ــال  ــه م ــود و ب ــق ب ــوز و خوش‌خل ــان، دلس ــوان، مهرب درس‌خ

ــود . ــل نب ــی قای ــا ارزش دنی
در ســال ۱۳۶۲ اولیــن بــار در ســن ۱۵ ســالگی در جبهــه شــرکت 
کــرد. در آن زمــان، در هنــگام شناســایی در منطقــه پیرانشــهر و 
ــدون آذوقــه  ــاده روی ب ــه ســه روز پی ــور ب پنجویــن عــراق مجب

ــل  ــدید و متحم ــف ش ــار ضع ــت دچ ــن جه ــه همی ــده و ب ش
ــد. ــی ش ــختی‌های فراوان س

ــواده،  ــرار خان ــه اص ــت ب ــی نقاه ــدن دوران طولان ــد از گذران بع
فعالیت‌هــای خــود را در زمینه‌هــای فرهنگــی و هنــری از جملــه 
فعال‌کــردن انجمــن اســامی دبیرســتان و اجــرای تئاتــر و ســرود 
ــت  ــا فعالی ــرد و ب ــز ک ــری متمرک ــار شــهید مطه ــات آث و مطالع
در پایــگاه بســیج بــه گشــت شــبانه، آمــوزش قــرآن، راه‌انــدازی 
حلقه‌هــای معرفتــی و برپایــی مــر اســم دعــای کمیــل و توســل 
در مســجد اهتمــام ورزیــد و بــا بهره‌گیــری از اســاتید بــه تقویــت 

مبانــی اعتقــادی و عرفانــی پرداخــت. 
ــات  ــاده شــرکت در کنکــور و امتحان ــی کــه خــود را آم رضــا وقت
ســال چهــارم دبیرســتان می‌کــرد، احســاس تکلیــف کــرد کــه باید 
ــرادر بزرگتــرش  ــد. همــراه ب به‌فرمــان امــام در جبهــه حضــور یاب
ــل شــد.  ــی خــود نائ ــه آرزوی نهای ــه جبهــه رفــت و بالاخــره ب ب
ــخ ۱۳۶۵/۰۲/۱۲، ســالروز شــهادت اســتاد مطهــری  رضــا در تاری
ــد  ــدار خداون ــه دی ــر ۸ ب ــات والفج ــه عملی ــاو در ادام ــه ف در جبه
شــتافت و پیکــر مطهــرش بعــد از تشــییع در گلــزار شــهدای ابهــر 
به‌خــاک ســپرده شــد. پــدر او بعــد از شــهادت فرزنــد، منــزل خــود 

را تبدیــل بــه حســینیه شــهید رضــا ســلیمانی کــرد.
ــات  ــا مناج ــوان ده‌ه ــهید ج ــن ش ــت، از ای ــر اس ــه ذک لازم ب
ــه  ــال ب ــوق وص ــهادت و ش ــنه ش ــر روح تش ــه بیانگ ــه ک عارفان

ــت. ــده اس ــادگار مان ــه ی ــت ب ــش اس محبوب

شهید نوجوان 
ابهری 

شهید شاخص 
دانش‌آموز کشوری
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پــروردگارا؛ بنــده‌ای را در مقابلــت می‌بینــی کــه ســخنی 
جــز زبــان توبــه و طلــب مغفــرت چیــزی بــرای گفتــن 

رد. ندا
دل شکســته‌ای خســته از دنیــای پــوچ در مقابلت پریشــان 
حــال، اشــک می‌ریــزد. تــو خــود می‌دانــی کــه دیدگانــش 
ــش از شــدت  ــروغ گشــته و زبان ــش بی‌ف ــراق محبوب از ف
عجــز و ناتوانــی بســته شــده، کمــرش از بــار معصیــت خم 
ــه‌ای از ســیاهی  ــا هال گشــته اســت و قلــب مهجــورش ب

ــد. ــی می‌کن ــردد و بی‌تاب ــو می‌گ ــور ت ــال ن به‌دنب
بنــده‌ای ضعیــف و گنهــکار و ذلیــل و  پــروردگارا؛ 
بی‌ارزشــم، ولــی تــو خــود می‌دانــی کــه چقــدر مشــتاق 
ــده‌ای  ــی بن ــود می‌دان ــو خ ــتم، ت ــو هس ــه ت ــیدن ب رس
حقیــرم و گــدای مســکین درِ رحمــت تــو هســتم چیــزی 

ــدارم. ــت ن ــه جــز ســوز غربتــت و حســرت لقای ب
ــده‌ای  ــه بن ــه‌دور اســت ک ــو ب ــن از رحمــت ت ــی؛ ای اله

ــی. ــنه‌تر کن ــنه را تش تش
الهــی؛ در بیابــان دنیــا به‌دنبــال آب حیاتــم تــا روحــم را 
بــا آن ســیراب گردانــم، جــام عشــقت برایــم گمشــده‌ای 
اســت کــه دیوانــه‌وار خــود را بــه ایــن طــرف و آن طرف 

ــم. ــا آن‌را بیاب ــم ت می‌زن
الهــی؛ میخواهــم ســبک شــوم و ســبکبالی باشــم کــه 
از آن‌چــه پــوچ اســت چشــم بپوشــم و بــر آن‌چــه حــق 
اســت پیونــد عشــق زنــم کــه همــه این‌هــا بــدون اذن 

تــو و رضــای تــو میســر نیســت.
ــی  ــان کابوس ــم چون ــتی برای ــیمای دنیاپرس ــی؛ س اله
وحشــتناک گشــته اســت کــه می‌خواهــد تــو را از 
ــم را  ــم قلب ــو می‌خواه ــدا از ت ــی ای خ ــرد، ول ــن بگی م
آن‌چنــان ســیر تحــول گردانــی کــه فریــب ظاهــر دنیــا 

ــم. ــت برس ــه وصال ــورم و ب را نخ

الهــی؛ دلــم میخواهــد آن‌چنان باشــم کــه تــو میخواهی، 
گویــی دلــم همچــون پرنــده‌ای بــال شکســته اســت کــه 

دارد. پرواز  آرزوی 
ــو  ــه ت پــروردگارا؛ اگــر بدانــم کــه تنهــا عبــادت، مــرا ب
ــم...  ــادت می‌گذران ــه عب ــب‌ها ب ــا و ش ــاند روزه می‌رس
ــرط  ــز ش ــو نی ــت ت ــه رضای ــم ک ــن واقف ــر ای ــی ب ول
اســت و ایــن رضایــت، تنهــا در ســایه عبــادت حاصــل 
نمی‌شــود، بلکــه عبــادت بــا خلــوص و خضــوع، تحمــل 
ــو  ــای ت ــه گفته‌ه ــل ب ــت و عم ــدق نی ــت و ص ریاض

ــود. ــر می‌ش میس
ــم،  ــم را بر‌کن ــن و روح ــاب ت ــت دارم نق ــی؛ دوس اله
ــو نباشــد،  ــان مــن و ت ــرده‌ای می ــه باشــم کــه پ آن‌گون
می‌خواهــم از آفتــاب عشــقت هالــه‌ای از نــور را در دلــم 
راه دهــم و ایــن دل مــرده‌ام را بســوی کعبــه کــوی تــو 

ــوم. ــق‌تر ش ــو عاش ــاید به‌ت ــا ش ــم ت کن
ــاد صفــت  ــا ی الهــی؛ آتشفشــان وجــودم تنهــا و تنهــا ب
رحمانیــت تــو خامــوش می‌شــود. پــس ای خــدای 
مــن، می‌خواهــم از مــن راضــی باشــی و ایــن دل 
ــی  ــود صــاح می‌دان ــه خ ــه ک ــا آن‌چ ــوریده‌حال را ب ش
آرام بخشــی. مــولای مــن از شــراب وصلــت مســتم کــن 
و بــا رســاندن بــه مقــام فنــای در عشــقت مــرا از درگاه 

ــردان . ــروم مگ ــت مح ــران و از رحمت ــت م لطف
الهــی؛ ایــن ســوز و گــداز عبــدی اســت ســرا پــا تقصیــر 
کــه تنهــا آرزویــش رســیدن بــه وصــال توســت و بــرای 
او آرزویــی جــز یافتــن مغفــرت و رضــای تــو نیســت و 
میلــی جــز پروانــه بــه کویــت نیســت، الهــی ایــن مــرغ 
پــر و بــال شکســته را از قفــس و بندگــی شــیطان رهــا 
کــن و در هــوای عشــق و محبــت بــه او اجــازه پــرواز ده 

تــا بتوانــم بــه ثنــا خوانــی مشــغول باشــم.

گوشه‌هایی از 
مناجات شهید
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بسم الله الرحمن الرحيم
)ان الله اشترى من المومنين انفسهم …( سوره توبه آیه111

*خدا جان و مال اهل ايمان را به بهاى بهشت خريدارى كرده، 
آن‌ها در راه خدا جهاد مى‌كنند كه دشمنان دين را به قتل رسانند 
و يا خود كشته شوند. اين وعده قطعى است بر خدا و عهديست 
كه در تورات و انجيل و قرآن ياد فرموده و از خدا باوفاتر به عهد 
كيست؟ اى اهل ايمان شما به خود در اين معامله بشارت دهيد 

كه اين معاهده با خدا به حقيقت سعادت و پيروزى بزرگ است*
درود بر آنان‌كه در راه خدا گام برمى‌دارند و سلام بى‌حد بر پاكان، بر 
آنان‌كه به دنياپرستى و آن‌چه كه انسان را از خدا دور مى‌گرداند، پشت 
آنان‌كه  امام زمان )عج(  كرده‌اند و درود بر مجاهدان واقعى، ياران 
چونان على )ع( روز را بر شب مى‌رسانند و شب را به روز و همانند 
حسين بر مرگ سرخ لبخند عشق مى‌زنند. عشق به حسين و حقيقت، 
از قلب هر بسيجى زبانه مى‌كشد كه شايد هر كس تاب درك اين 
عشق را نداشته باشد. دل‌كندن از وابستگى‌ها و پيوند قلبى با خدا، 
هنگامه  آن‌گاه  و  داشت  خواهد  دنبال  را  او  راه  و  به حسين  عشق 
سر‌دادن آهنگ وصال است كه با آغوشى باز مرگ را پذيرا مى‌شود.

خدايم  فرمان  از  آن‌چنان  زيستنم،  طول  در  كه  بودم  بنده‌اى 
فرمانبردارى نكردم و آن‌چنان كه خدا مى‌خواست، نبودم. ولى از 
باز  اميدوارى  به سوى هر گنهكار و  آن‌جا كه در رحمت خداوند 
است، من هم به رحمت او اميدوارم و از باب تذكر آن‌چه را كه دلم 
مى‌خواهد، مى‌خواهم بنويسم. اكنون در ميان صداى خمپاره‌ها و 
توپ‌هاى دشمن نشسته‌ام. چيزى به جز عشق را در ميان جوانان 
بسيجى نمى‌بينم و اين نشانه اوج عرفان و عمل به احكام خداست. 
بتواند  تا  انسان قدرتى در دست داشته باشد  چه صفايى دارد كه 
افسار شيطان را در دست گيرد و فقط مطيع فرمان خدا باشد و اين 

در سايه ترك معاصى و ايمان قلبى به خداست.
الهى! مرا چونان بزرگانى كن كه به‌جز تو كسى را نديدند و به‌جز تو 
بر كسى دل نبستند. اميدوارم آنان كه خود را به فراموشى سپرده‌اند 
را  بيدارى شهدا  ناقوس  نبرده‌اند،  انسانيت پى  ارزش والاى  به  و 

بشنوند و خود را در برابر جامعه مسوول بدانند.
پدر و مادر مهربانم! اى بزرگوارانى كه من هميشه به وجود شما 
اوان  از  كه  هستيد  اسلام  بزرگان  مصداق  شما  مى‌كردم،  افتخار 
زندگى‌ام زحماتى بى‌حد در راه رسيدن به كمالم را متحمل شديد. 
به ياد دارم كه در آغوشتان اشك بر گونه‌هايتان را كه براى حسين 
بگويم كه  اكنون مى‌خواهم  )ع( ريخته شد، احساس مى‌كردم و 
من به بركت اشك‌هاى گرمتان، عاشق امام حسين )ع( پرچمدار 

گوشه‌هایی از 
وصيت‏نامه شهید

خط سرخ آل محمد )ص( گشته‌ام و مى‌خواهم چونان مجاهدانى 
باشم كه خود را تا خدا رساندند.

مادر جان! با تو عهد بسته‌ام كه در كربلا راه حسين )ع( را تبليغ 
كنم. با تو پيمان بسته‌ام كه در كربلا رهروى چون على اكبر باشم 
و بايد تو نيز افتخار كنى كه فرزندت حق بودن راه حسين را فهميد 
و اين را درك كرد. پدرجان! در زندگى برايم زحمات بى‌حدى را 
متحمل شدى و اين حكمت خدا بود كه زحمات را به پاى فرزندى 

مى‌ريختيد كه در راه رسيدن به كمال جهاد نمود.
پدر و مادر بزرگوارم! خدا به شما امانتى داده بود كه بايد اين امانت را 
به‌نحو احسن حافظ مى‌بوديد و بر شما باد جنة‌المأوى كه امانت را بهتر 
از آن‌چه كه انتظار مى‌رفت، تحويل داديد. نه شما مال من هستيد و نه 
من مال شما، همه براى خداييم و اين تصميم و اراده انسان است كه 
بايد امانت الهى را به نحو احسن تحويل دهيم. و فكر نمى‌كنم اشك 
ريختن، براى سرباز امام زمان كه در راه حسين جهاد كرده، معنايى 

داشته باشد. با همه اين‌ها مى‌خواهم، حلالم كنيد تا سبكبال باشم.
هميشه  زندگيتان  طريق  كه  سربازانى  اى  مهربانم!  و  عزيز  برادران 
از شما  نيكى  و  به‌جز محبت  دنيا چيزى  در  و  است  بوده  الگو  برايم 
نديدم. مى‌خواهم صادقانه در راه خدا باز فعاليت كنيد و بيرق اسلام 
را در دست بفشاريد تا انشاءالله مجال به فرصت‌طلبان ندهيد. مرا در 
دعاهايتان فراموش مكنيد و از براى گناهانم از خدا طلب مغفرت كنيد.

اميدوارم روزى فرا رسد كه بيرق اسلام توسط شما فرزندان اسلام 
در كربلاى حسين)ع( برافراشته شود.

چونان  و  بودى  زينب‌وار  زيستت  اوان  از  كه  تو  مهربانم!  خواهر 
مجاهدان بودى كه در هر سنگر فعاليت داشتى، اميدوارم همان‌گونه 
فعال‌تر  باشى كه خواهر حسين)ع( مى‌خواهد در جبهه‌هاى مقاومت 
باشيد و سنگرهاى مسجد و دعا را خالى نگذاريد. حجاب شما همانند 
برانى است كه هر ريشه فاسدى را مى‌كند. خواهر مهربانم! در  تيغ 
بايد،  كه  آن‌چنان  و  انداختم  دوشت  بر  زيادى  زحمات  زندگى  طول 
نبودم. ولى اميدوارم مرا دعا كنى و برايم از خدا طلب مغفرت بخواهى.

در اين هنگامي‌كه آرزو دارم كه پرچم خونين مرا دوستان و ياران فداكارم 
بر چنگ بگيرند و هرگز صحنه را خالى مگذارند. سنگرهاى محبت و 
عشق را در بين يكديگر بيشتر كنند و هرگز مسجد و پايگاه را خالى 
نگذارند و ]به[ بهانه‌جويان و آن‌ها كه خود را به پوكى زده‌اند، فرصت 
ندهند. و اميدوارم هر گونه بدى از سوى اين بنده حقير متوجه‌شان شده 
عفوم كنند. سخن زياد، وليكن وقت كم و بيش از اين نمى‌توانم بنويسم. 

حق‌الناس را بر گردنم حلال كنيد. سه روز، روزه نيز دارم.
پروردگارا! اين جهاد را از من بپذير و به بركت اين عمل گناهانم را بريز.

التماس دعا
رضا سليمانى. فاو .65/2/1



ایــران، در طــی تاریــخ خــود همیشــه  کشــور مــا 
ــربلند  ــران را س ــام ای ــه ن ــرورش داده ک ــی را پ هنرمندان
نــگاه داشــته‌اند. یکــی از دوره‌هــای مهــم تاریخــی 
ــروزی انقــاب اســامی اســت  ــس از پی ــران، دوران پ ای
کــه جامعــه و کشــور دچــار تحــولات بســیاری شــد و در 
نتیجــه، هنــر هــم تغییــرات و تحــولات زیــادی را پشــت 
سرگذاشــت. بلافاصلــه پــس از پیــروزی انقــاب، ایــران 
از ســوی عــراق مــورد تهاجــم قــرار گرفــت و دوره هشــت 
ــدس و  ــاع مق ــاز شــد. دوران دف ــدس آغ ــاع مق ــاله دف س
حتــی پــس از آن، شــاهد فعالیــت هنرمندانــی متعهــد بــه 

ــوده اســت.  ــدس ب ــاع مق ــاب و دف ــای انق ارزش‌ه
یکــی از عرصه‌هــای هنــر ایــن دوران، هنــر نقاشــی بــود 
ــدان  ــود و هنرمن ــه ســایر هنرهــا پیشــرو ب کــه نســبت ب
نقــاش در آثــار خــود مفاهیــم مذهبــی، صحنه‌هــای 
ــوای  ــد. محت ــش دادن ــدس را نمای ــاع مق ــی و دف انقلاب
ایــن نقاشــی‌ها اســام، انقــاب، یگانگــی خداونــد، 
ــداکاری  ــت، شــهادت، ف ــت، صداق انســان، اخــاق، عدال
و ... بــود و شــکل بیــان ایــن مفاهیــم به‌صــورت ســنتی، 

ــود.  ــرا ب ــری و معناگ ــن، روایتگ ــی، نمادی ــان ذهن بی
ــور،  ــام حســین )ع(، ن ــر، پیکــر ام ــد کبوت ــی مانن نمادهای
ــدان  ــن هنرمن ــی‌های ای ــراج و ... در نقاش ــیر، مع شمش
شــکل‌های  بــر  عــاوه  و  شــده‌اند  اســتفاده  بســیار 
نمادیــن، در ایــن نقاشــی‌ها رنگ‌هــا نیــز نمادیــن بودنــد 
و هــر کــدام نشــانه‌ای از یــک معنــا را در خــود داشــتند. 
مثــاً رنــگ قرمــز نشــانه خــون شــهیدان، رنــگ ســفید 
ــود و  ــر ب ــان‌دهنده خی ــبز نش ــگ س ــی، رن ــانه پاک نش
ــان  ــد. نقاش ــر بودن ــا و ش ــانه بدی‌ه ــره نش ــای تی رنگ‌ه
بــا اســتفاده از ایــن نمادهــا، ارزش و مقــدس بــودن دفــاع 

ــد.  ــان دادن ــی نش را به‌خوب

نقاشی انقلاب
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هنرمنــدان در ایــن دوره، بــا شــکل 
جدیــدی از تهاجــم و دفــاع روبــه‌رو 
شــده بودنــد و هــر چنــد جنــگ هیــچ‌گاه 
ــر آن  ــاع در براب ــا دف ــت، ام ــوب نیس خ
ــدان نفــرت از  ــود و هنرمن حماسه‌ســاز ب
ــای  ــر روی بوم‌ه ــه را ب ــگ و حماس جن
ــد و تنهــا  ــش درمی‌آوردن ــه نمای خــود ب
ــنده  ــا بس ــی‌های زیب ــش نقاش ــه نمای ب
ــا  ــا ب ــی از آن‌ه ــی بعض ــد و حت نکردن
حضــور در جبهه‌هــا، وســایل نقاشــی 
ــاع مقــدس  ــرده و حماســه دف خــود را ب

بازنمایــی می‌کردنــد.  را 
را  آن‌هــا هــم شــجاعت رزمنــدگان 
ــه  ــم ب ــتند و ه ــش می‌گذاش ــه نمای ب
توجــه  جنــگ  درونــی  جنبه‌هــای 
ایســتادگی  و  مقاومــت  و  می‌کردنــد 

ــا  ــد. آن‌ه ــان می‌دادن ــدگان را نش رزمن
ــه  ــد ک ــد می‌کردن ــه تاکی ــن نکت ــر ای ب
و  وحشــتناک  واقعــه‌ای  کــه  جنــگ 
ــی  ــای گرانبهای ــار اســت، صحنه‌ه مرگب
ــق  ــان خل ــدان و مخاطب ــرای هنرمن را ب
کــرد و پدیــده زشــت جنــگ از دیــدگاه 
ــری  ــه تصاوی ــل ب ــی تبدی ــد ایران هنرمن
اولیــن  شــدند.  متعالــی  و  ارزشــمند 
ــاب را  ــس از انق ــی پ ــگاه نقاش نمایش
ــی،  ــه صادق ــون حبیب‌ال ــی چ هنرمندان
کاظــم چلیپــا، محمدعلــی رجبــی و 
چنــد تــن دیگــر برگــزار کردنــد. از بیــن 
می‌توانیــم  انقــاب  بعــدی  نقاشــان 
ایــرج اســکندری، حســین خســروجردی، 
قدیریــان،  حمیــد  یاقوتــی،  حســن 
ــودرزی  ــی گ ــدی و مصطف ــی اس مرتض

ــایر  ــا س ــراه ب ــه هم ــم ک ــام ببری را ن
هنرمنــدان انقلابــی در »حــوزه هنــری« 
ــار  ــود، در آث ــازه تاســیس شــده ب ــه ت ک
نقاشــی خــود ارزش‌هــای انقــاب و 
ــه نمایــش گذاشــتند  ــاع مقــدس را ب دف
نــام  انقــاب«  »نقاشــان  و همگــی 

ــد.  گرفتن
ــود  ــی ب ــاب جریان ــی انق ــب نقاش مکت
کــه پــا بــه پــای ســایر رشــته‏های 
انقــاب  تاثیــر  تحــت  کــه  هنــری 
بودنــد،  شــده  دگرگــون  اســامی، 
راه خــود را ادامــه داد و بــا تــاش 
ــرور  ــه م ــه ب ــال در آن ک ــدان فع هنرمن
وارد دانشــگاه هــا شــده و دانــش نقاشــی 
ــه  ــد، ب ــه تجــارب خــود افزودن ــز ب را نی

تحــول از درون منجــر شــد.
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ــر روی  ــه ب ــی‌هایی ک ــا نقاش ــان ب همزم
تابلوهــا خلــق می‌شــدند، هنرمنــدان شــروع 
بــه نقاشــی تصویــر شــهیدان بــر دیوارهای 
ــود  ــابقه ب ــه کاری بی‌س ــد ک شــهرها کردن
و باعــث آشــنایی هــر چــه بیشــتر مــردم بــا 
ــروزه  ــگ می‌شــدند. ام ــع جن شــهدا و وقای
هــم در شــهر بزرگــی ماننــد تهــران و دیگر 
شــهرهای کشــور، چهره شــهیدان بســیاری 
دیوارهــای  روی  بــر  کــه  می‌بینیــم  را 
ــای  ــاختمان‌ها و فضاه ــد س ــزرگ و بلن ب
ــداکاری،  دیگــر نقاشــی شــده و همــواره ف
ایثــار و شــهامت ایــن شــهیدان را در خاطــر 
ــادآوری  ــدگان و شــهروندان ی و ذهــن بینن
ــی  ــه گرام ــان همیش ــه یادش ــد ک می‌کنن

بمانــد.
عهــده‌دار  نقاشــی‌دیواری  گویــا 

ــگاه  ــده ن ــزرگ زن ــر و ب ــولیت خطی مس
داشــتن یــاد و نــام شــهیدان و یــادآوری 
مســتمر رشــادت‌ها و جانفشــانی‌های 
آن‌هــا اســت. کمتــر کشــور و فرهنگــی 
ــهدای  ــازی ش ــه تصویرس ــم ک را می‌بین
ــورت  ــوت ص ــدت و ق ــن ش ــه ای آن ب

ــد.  ــه باش گرفت
امــروزه  مــا  شــهرهای  دیوارهــای 
ــد  ــت می‌کنن ــهیدی را روای ــاهدان ش ش
کــه دوران جنــگ تحمیلــی را بــه عرصه 
ــان  ــادت‌ها و قهرمانی‌هایش ــولان رش ج
تبدیــل کردنــد و بــرای ایــن کــه ایــران 
و ایرانــی بمانــد، نمانــدن را انتخــاب 
کردنــد. نماندنــی کــه بــه بودنــی جاویــد 
ــه  ــز ب ــران را نی ــی ای ــد و نقاش انجامی

ــت. ــی واداش ــن جاودانگ ــی ای بازآفرین

منابع:
مقاله »بررسی محتوی و شکل، در 
نقاشی دهه اول انقلاب اسلامی« 

نوشته محسن طبسی، دکتر مجتبی 
انصاری، نشریه هنرهای زیبا، شماره 

27، سال 1385
مقاله »قبله‌ام یک گل سرخ )روایت 

دفاع مقدس در نقاشی امروز ایران(« 
نوشته حسنعلی پورمند، کتاب ماه 

هنر، سال 1385
مقاله »هنر نقاشی در دوران دفاع 
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ستاره  صدها  می‌توانید  تاریک  و  صاف  شب‌های  در 
مانند  ستاره‌ها  این  ببینید.  آسمان  در  را  چشمک‌زن 
از گاز  خورشید ما، کره‌های بسیار بزرگ و درخشانی 
هستند اما چون فاصله آن‌ها تا زمین نسبت به خورشید 
بسیار بیشتر است، کم‌نورتر به‌نظر می‌رسند. حتی نور 
نزدیک‌ترین ستاره‌ها چندین سال طول می‌کشد تا به 
که  می‌بینیم  هوایی  میان  از  را  ستاره‌ها  ما  برسد.  ما 
دایماً متلاطم است، بنابراین نور ستاره‌ها ثابت نیست 
و به‌نظر می‌رسد که سوسو می‌زنند. علت درخشندگی 
خوردن  جوش  از  که  است  هسته‌ای  انرژی  ستاره‌ها 
تولید  ستاره  مرکز  در  یکدیگر  به  هیدروژن  ذره‌های 
می‌شود. دانشمندان این پدیده را همجوشی یا گداخت 

هسته‌ای می‌نامند.

ستاره‌ها چگونه ساخته می‌شوند؟
ستاره‌ها  می‌شود.  ساخته  ستاره  عالم  در  همیشه 
می‌شوند.  ساخته  فضا  در  غبار  و  گاز  از  توده‌هایی  از 
آغاز می‌شود،  غبار  و  گاز  توده‌های  تراکم  هنگامی‌که 
نیروی گرانش آن‌ها را با قدرت بیشتری به سوی هم 
می‌کشد. مرکز این توده گرم و متراکم‌تر می‌شود تا این 
که گازها آن‌قدر داغ شوند که گداخت هسته‌ای بتواند 
در مرکز توده آغاز شود. هنگامی‌که چنین اتفاقی رخ 

دهد، ستاره‌ای متولد شده است.

غول‌ها و کوتوله‌ها
هرچند ستاره‌ها آن‌قدر از ما دورند که حتی با بزرگترین 
نقطه‌هایی  به‌صورت  را  آن‌ها  هم  دنیا  تلسکوپ‌های 
اندازه  که  دریافته‌اند  اخترشناسان  می‌بینیم،  نورانی 
ستاره‌ها بسیار با هم تفاوت دارد. اغلب، بزرگترین آن‌ها 

را »غول« و کوچک‌ترها را »کوتوله« می‌نامند. 

ستاره‌ها

ستاره‌های  اما  است،  کوچکی  نسبتاً  ستاره  خورشید 
کوچک‌تر از آن هم وجود دارند. قطر ستاره‌های خاصی 
یک‌صدم  از  کمتر  می‌شوند  نامیده  سفید  کوتوله  که 
قطر خورشید است. در عوض، ستاره‌هایی هم هستند 
برابر  صد  چند  حجمشان  که  کرده‌اند  باد  آن‌قدر  که 
به  درخشانی  سرخ  ستاره  است.  شده  خورشید  حجم 
در  قراردارد،  جبار  فلکی  در صورت  که  ابطالجوزا  نام 
حدود 500 برابر خورشید است. اگر ابطالجوزا در مرکز 
منظومه شمسی قرار می‌گرفت، زمین را می‌بلعید و تا 

نزدیک مشتری می‌رسید.

خوشه‌های ستاره‌ای
که  می‌دهند  تشکیل  را  خانواده‌هایی  اغلب  ستاره‌ها 
از آشناترین و ساده‌ترین  نامیده می‌شود. یکی  خوشه 
یا هفت خواهران  پروین  برای رصد، خوشه  خوشه‌ها 
قرار دارد.  )گاو(  ثور  )ثریا( است که در صورت فلکی 
این خوشه شش ستاره درخشان و تعداد زیادی ستاره 
دیگر دارد که با تلسکوپ می‌توان آن‌ها را رصد کرد. 
در عکس‌های خوشه پروین گاز درخشانی بین ستاره‌ها 
دیده می‌شود. تعداد زیادی خوشه زیبای دیگر شبیه به 
خوشه پروین وجود دارد که هر کدام چند صد ستاره 

دارند.
نوع دیگری خوشه ستاره‌ای هم وجود دارد که در آن 
هزاران ستاره به‌طور فشرده در کره‌ای کنار هم جای 
گرفته‌اند. این نوع خوشه را به دلیل شکل ظاهری‌اش 

خوشه کروی می‌نامند.

ستاره‌ها چگونه تغییر می‌کنند؟
آن‌ها  هسته‌های  در  نمی‌کنند.  زندگی  ابد  تا  ستاره‌ها 
انرژی هسته‌ای  گاز هیدروژن  از  است  داغ  بسیار  که 
تمام سوخت  که  فرامی‌رسد  زمانی  اما  تولید می‌شود، 
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منبع: 
دانشنانه کودکان و نوجوانان آکسفورد، 

جلد 1

اتفاقی رخ  ستاره مصرف می‌شود. هنگامی که چنین 
ستاره  می‌میرد.  سرانجام  و  می‌کند  تغییر  ستاره  دهد 
پیر باد می‌کند و تبدیل به غول سرخ می‌شود. چنین 
به  را  گازشان  از  قسمتی  است  ممکن  ستاره‌هایی 
اخترشناسان  بدمند.  فضا  در  دود  از  حلقه‌ای  صورت 
پوسته‌های  مرکز  در  را  ستاره‌هایی  چنین  می‌توانند 

گازی درخشان ببینند.
خورشید در حدود 5000 میلیون سال سن دارد و بنا بر 
محاسبات ما هنوز در نیمه راه زندگی است. در آینده 
دور خورشید تبدیل به غولی سرخ خواهد شد و تمام 

سیاره‌های نزدیکش را خواهد بلعید.
تمام  تا  می‌شود  متراکم  آن‌قدر  خورشید  آن  از  پس 
ماده‌اش در کره‌ای به اندازه زمین فشرده شود. خورشید 
در این حالت، کوتوله‌ای سفید خواهد بود که به‌تدریج 
کم‌نور می‌شود. عمر ستاره‌هایی که از خورشید بسیار 
سنگین‌تر هستند با انفجار مهیبی، که ابَرَنواختر نامیده 

می‌شود، پایان می‌یابد.

ابَرَنواختر
ابَرَنواختری ظاهر می‌شود، در مدت چند  هنگامی که 
میلیون‌ها  درخشندگی  معادل  درخشندگی‌اش  روز 
شده  منفجر  ستاره  از  که  قسمتی  آن  است.  خورشید 
نام  به  رادیویی  ستاره‌ای  به  تبدیل  و  می‌ماند  باقی 

تَپ‌اختر می‌شود.
دیده  ابَرَنواختر  به‌ندرت  ما  کهکشان  و  ما  به  نزدیک 
می‌شود. تا کنون، فقط سه ابَرَنواختر از این نوع کشف 
توسط  ه.ش(   433( م   1054 سال  در  است:  شده 
اخترشناسان چینی، در سال 1572 م )951 ه.ش( توسط 
نیکوبراهه و در سال 1604 م )983 ه.ش( توسط کپلر. 
اخترشناسان می‌توانند ابَرَنواخترها را در کهکشان‌های 

دوردست هم بیابند زیرا بسیار درخشان هستند. 

سحابی
اخترشناسان اجرامی را سحابی می‌نامند که در آسمان 
نورانی  لکه‌های  بلکه  نمی‌رسند،  به‌نظر  همانند ستاره 

مه‌آلودند.
کهکشان‌ها را هم سحابی می‌نامیدند. اما این مربوط 
اخترشناسان  تلسکوپ‌های  قدرت  که  است  زمانی  به 
هنوز به حدی نرسیده بود که تفاوت کهکشان‌ها را با 
ابرهای گاز و غبار درون کهکشانِ راه کهکشان نشان 
هنوز  را  زمین  به  بزرگ  کهکشان  نزدیک‌ترین  دهد. 
سحابی امراه‌المسلسله می‌نامند. اکنون سحابی معمولًا 

به چیزی می‌گویند که واقعاً ابری در فضا باشد.
*سحابی: از واژه عربی سحاب به معنی ابر گرفته شده 

است.

سحابی‌های سیاره‌نما
این سحابی‌ها هیچ ربطی به سیاره ندارند! این جرم‌ها 
هنگامی به‌وجود می‌آیند که یک ستاره پوسته گازی‌اش 
را به فضا بدمد. مشهورترین سحابی سیاره‌نما، سحابی 
نورانی  حلقه‌ای  همانند  زیرا  می‌شود،  نامیده  حلقوی 

به‌نظر می‌رسد. این جرم‌ها را
همانند  تلسکوپ  در  و  هستند  گرد  این‌که  به‌دلیل   
سیاره‌نما  سحابی  می‌شوند،  دیده  کوچک  سیاره‌ای 

نامیده‌اند.
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شهر تبریز در سال‌های 754-654 ه.ق پایتخت ایلخانیان 
پایتخت جلایریان  ه.ق  و سپس در سال‌های 736-835 
و مرکز بزرگ هنر و اندیشه در ایران بوده است. در بین 
بناهایی که در تاریخ تبریز بسیار درخشان هستند می‌توان به 
مسجد کبود تبریز اشاره کرد. این مسجد یکی از نادرترین 
فرهنگی  گذشته  بر  است  شاهدی  دوره  این  بازمانده  آثار 
تبریز، که پایتخت ترکمان‌های قراقویونلو از 730 تا 810 
ه.ق. و سپس آق قویونلوها از 873 تا 907 ه.ق بوده است. 
و  است  مشهور  اسلام  فیروزه  به  تبریز  کبود  مسجد 
به‌سبب  بیش‌تر  آن  معروفیت  و  شهرت  و  تسمیه  وجه 
کاشی‌کاری‌های نفیس و زیبای معرق لاجوردی و آبی- 

فیروزه‌ای آن بوده است.
به سلطان قرآقويونلو  تأسيس مسجد کبود هرچند عموماً 
نويان )حکومت  ابن شاه يوسف  ابوالمظفر جهانشاه  یعنی 
841 تا 872 ه.ق( نسبت داده می‌شود، ولی در واقع حمايت 
و مديريت بنای مسجد و مجموعه‌اش به همسر او جان 

بيگم خاتون برمی‌گردد. اين عمارت، چنانکه کتيبه سردر 
آن نشان می‌دهد، در سال 870 ه.ق. پي‌ريزی شده است. 
به  و  دارد  خود  در  را  مقبره  يک  و  مسجد  يک  بنا،  اين 
مجموعه معماری بزرگتر مظفريه تعلق داشته، که قسمت 
های مختلف آن مرکز جديد پايتخت قراقويونلو را تشکيل 
سری  يک  خانقاه،  يک  شامل  مجموعه  اين  می‌داده‌اند. 
ساختمان‌های خدماتی و نيز يک قنات بوده است که آب 
و ساکنان محله می رسيده  به مصرف کل مجموعه  آن 
است. مجموعه در داخل يا در نزديکی باغی به نام باغ بيگم 

يا بيگم آباد )به نام بنيانگذارش( قرارداشته است.
جان بيگم خاتون دوسوم از درآمد اين بنياد را به مصرف 
اين مجموعه اختصاص داده بوده است؛ درحالی که يک 
سوم باقيمانده اين درآمد به دو دخترش صالحه خاتون و 
صبيب سلطان و نيز به تمام نوادگان مؤنثش چه دختری 

چه پسری تعلق می گرفته است.
آق  رقيب  توسط  جهانشاه  قمری،  هجری   872 سال  در 
قتل  به  )حکومت882ـ857(  حسن  اوزون  قويونلويش 
می‌رسد؛ و مسجد کبود با مرگ جان‌بيگم خاتون دو سال 
يعقوب آق  بعدها تحت سلطه  ناتمام می‌ماند.  از آن  پس 
قويونلو )حکومت 896ـــ883(، دخترش صالحه خاتون با 
مجموعه  اين  حفظ  به  موفق  ساز  و  ساخت  کار  پيگيری 
می‏شود؛ با اين حال تعيين ميزان پيشرفت بنای اين مسجد 
هنگامی که صالحه خاتون کار را به دست می‌گيرد بسيار 

دشوار است.
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ه.ق(  1145ـ907  )حکومت  صفويان  دوره،  این  از  پس 
ه.ق   955 سال  تا  را  تبريز  و  گرفتند  دست  به  را  قدرت 
حکومت  با  صفویان  جنگ‌های  دادند.  قرار  خود  پايتخت 
عثمانی دلیل متروک شدن اين مجموعه را فراهم کرد: در 
سال 920 ه.ق با پيروزی دولت عثمانی در جنگ چالدران، 
شهر تبريز غارت می‌شود و مجموعه مسجد کبود نيز از اين 
امر مستثنی نمی‌ماند. اما ويرانی اين مسجد و مجموعه‌اش 
را بيش از همه بايد به زمين لرزه‌های قرون ده و دوازده 
وقوع  به  حومه‌اش  و  تبريز  شهر  در  که  قمری  هجری 
پيوسته می‌توان نسبت داد. در پايان قرن دوازدهم هجری، 
اين بنا به کل ويران شد و قسمت عمدهي‌ی از کاشيکاری‌ها 
اولين  دنبال  به  قرن چهارده هجری  در  افتادند.  به خاک 

اقدامات مرمتی، مسجد کبود سر از ويرانه ها برآورد. 
مسجد کبود تبريز در ابتدا کاملًا کاشيکاری بوده، و از اين 
رو در مقايسه با بناهای معاصرش منحصر به فرد می باشد. 
بناهای آن زمان معمولًا فقط در قسمت‌های چشمگير از 
ساير  حالیکه  در  بوده،  کاشيکاری  محراب  يا  درگاه  جمله 
ديواره‌ها تنها با نقاشی تزيين شده يا فقط سفيدکاری می 
شده است. اما در تبريز تمام ديواره‌ها کاشيکاری می شده 
و بناهای با چنين تزييناتی واقعاً نادرند. بافت تزيينی مسجد 
بناست  نمادين  نقاط  کردن  برجسته  درصدد  بيشتر  کبود 

مانند پيش‌طاق و همچنين ورودی مقبره.
بنا از کتيبه‌های مذهبی پرشده است: آيات قرآنی به مانند 
و  ازاره‌ها  و  آراسته  را  مرکزی  گنبد  زير  طاق‌های  تاجی 

در  جا  همه  کمابيش  اند.  کرده  احاطه  را  مقبره  شبستان 
های  نام  دعاها،  شامل  بيشماری  قاب‌های  بنا  تزيينات 
خدا، حضرت محمد و نيز حضرت علی در انواع گوناگون 
ترتيب‌های  با  کوفی  يا  هندسی  ثلث  مانند  خوشنويسی 

مبتکرانه و متفاوت به چشم می‌خورد.
بسیار  پیاپی  های  زلزله  به‌دلیل  کبود  مسجد  هرچند 
لطمه دید، اما مقبره آن آثاری از تزيینات استثنایی‌اش را 
از  داخلی  گنبد  قطعاً  و  دیواره‏ها  تمامی  است:  حفظ کرده 
کاشی‌های رنگ کبود آراسته به ترکیبی ظریف از گیاهان 
و خط نگاره‌ها از ورق طلا پوشیده شده بوده است و شگفت 
انگيزتر، استفاده کاشی‌هایی نفیس به نام زرين‌فام بر روی 
اين  کاربرد  که  چرا  است؛  کبود  تزيينات مسجد  در  لعاب 

تکنيک در اين دوره بسيار نادر است.
هرچند، دوباره زلزله سال ۱۱۵۸ آسیب فراوان به مسجد 
تعمیرات  ریخت.  فرو  مسجد  گنبدهای  آن  اثر  در  و  زد 
بازسازی  و  حفاظت  منظور  به  مسجد  دوباره‌سازی  و 
بخش‌های باقی‌مانده شامل طاق‌ها و پایه‌ها از سال ۱۳۱۸ 
آغاز شد و در ۱۳۵۵ کارهای ساختمانی آن به اتمام رسید. 
استاد  مرحوم  توسط  کوچک  وگنبد  اصلی  گنبد  بازسازی 
محمدرضا معماران انجام شد و بازسازی کاشیکاری داخلی 

و خارجی هنوز ادامه دارد.
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هرم بزرگ جیزه )هرم خوفو(
فرمانروایــان مصــری و یــا همــان فراعنــه، در 
طــول ســه هــزار ســال بــر ســرزمین کهــن و 
ــن  ــداد ای ــد. تع ــان رانده‌ان تاریخــی مصــر فرم
فراعنــه آن‌قــدر زیــاد اســت کــه نمی‌تــوان نــام 
همــه آن‌هــا را در فهرســتی مشــخص و دقیــق 
ــه  ــداد فراعن ــد تع ــر می‌رس ــه نظ ــرد. ب درج ک
ــی از  ــد. برخ ــر باش ــا 260 نف ــن 190 ت مصــر بی
آن‌هــا فرامــوش شــده و از یــاد رفته‌انــد و برخــی 
دیگــر تاریــخ را بــرای همیشــه بــا نامشــان نشــانه 
فرمانروایــان  ایــن  معروف‌تریــن  گذاشــته‌اند. 

ــس(« و »رامســس« دوم هســتند. ــو )خئوپ »خوف
ــل از  ــا 2526 قب ــن ســال‌های 2551 ت ــو« بی »خوف
میــاد مســیح بــر ســرزمین مصــر حکومــت می‌کــرد 
ــار معمــاری زیبایــی ســاخته  و در دوران حکومــت آث
ــن دوران  ــده در ای ــای ساخته‌ش ــن بن ــد. مهم‌تری ش
ــده، از  ــا بازمان ــه تنه ــزه« اســت ک ــزرگ »جی هــرم ب

ــه شــمار مــی‌رود.  ــا ب ــه دنی ــب هفت‌گان عجای
در جیــزه، غــرب قاهــره امــروزی، ســه هــرم از فراعنــه 
ــرع  ــی(، خف ــس یونان ــو )خئوپ ــارم – خوف ــله چه سلس
)خفــرن یونانــی( و منکــورع )موکرینــوس یونانــی( وجود 
ــش از  ــال 2700 پی ــس از س ــه پ ــا ک ــن هرم‌ه دارد. ای
ــی«  ــم »پنهان ــز و عل ــا رم ــده‌اند، ب ــاخته ش ــاد س می
ــیار-  ــات بس ــای موضوع ــد و نماده ــدا کرده‌ان ــاط پی ارتب
حکمــت ازلــی، ســرزمین مصــر، پایــداری ابــدی و فنــون 
ــی از  ــا، دنیای ــن هرم‌ه ــس ای ــد و در پ ــری- بوده‌ان جادوگ
خرافــات و دانــش ســتاره شناســی، علــم اعــداد و مهندســی 
و اســاطیر نهفتــه اســت کــه امــروزه اهــرام را جــزو عجایــب 

دنیــای کهــن قــرار داده اســت.

هرم خوفو )خئوپس( 
از اهــرام ســه‌گانه )ثلاثــه( جیــزه کــه بزرگتریــن بنــای 
ساخته‌شــده بــه دســت بشــر تــا کنــون هســتند، هــرم 
ــزه  ــزرگ جی ــرم ب ــت. ه ــن اس ــن و بزرگتری ــو کهن‌تری خوف

خوفــو(  )هــرم 
را تنهــا از فاصلــه 

تماشــا  می‌تــوان  دور 
کــرد، نــه بــه ایــن علــت 

ــاهکار  ــن ش ــه ای ــه دسترســی ب ک
ــت،  ــن نیس ــاله ممک ــزار س ــن ه چندی

بلکــه از این‌ســو کــه عظمــت ایــن شــاهکار 
نمی‌تــوان  نزدیــک  فاصلــه  از  را  معمــاری 

ــیار  ــنگی بس ــی س ــای یادمان ــن بن ــخیص داد. ای تش
عظیــم، بــه »هرمــی کــه مــکان طلــوع و غــروب خورشــید 

ــک و  ــای باری ــتثنای راهروه ــه اس ــت. ب ــهرت داش ــت«، ش اس
اتاقــک تدفیــن، ایــن بنــا تــوده بــزرگ و غول‌پیکــری از ســنگ 
ــی  ــوان از روی برخ ــرم را می‌ت ــن ه ــت ای ــت. عظم ــک اس آه
ــرم  ــده ه ــع قاع ــول ضل ــان داد: ط ــدد، نش ــه ع ــاد آن ب از ابع
227 متــر، طــول هــر یــال 217 متــر، ارتفــاع کنونــی 138 متــر 
ــود  ــه خ ــن را ب ــار زمی ــج هکت ــش از پن ــده‌اش بی ــت و قاع اس
گرفتــه اســت. ایــن ســاختمان ازحــدود 2 میلیــون و 300 هــزار 
ــه دو  ــه ســنگ ســاخته شــده اســت کــه وزن هــر یــک ب قطع
ــدار  ــن مق ــا ای ــک محاســبه، ب ــه ی ــا ب ــن می‌رســد؛ بن ــم ت و نی
ــاه دور سرتاســر کشــور فرانســه  ــواری کوت ــوان دی ســنگ می‌ت
ــت کار و  ــه عظم ــط ب ــرم، فق ــن ه ــازندگان ای ــر س ــید! هن کش
ــی  ــه طراح ــود بلک ــدود نمی‌ش ــان مح ــی موفقیت‌آمیزش مهندس
تناســب‌ها و ابهــت بیکــران آن کــه اینچنیــن بــا کارکــرد 
تدفینــی و مذهبــی‌اش ســازگار بــود و بــا محیــط جغرافیایــی‌اش 
ــده  ــه قاع ــار گوش ــرد. چه ــر می‌گی ــز در ب ــد را نی ــور درمی‌آم ج

ــت. ــت قطب‌نماس ــار جه ــوی چه ــه س ــرم ب ه
در مــورد هــرم جیــزه، داســتان‌های فراوانــی ذکــر شــده اســت، 
برخــی بــر ایــن اعتقــاد هســتند کــه مرکــز ثقــل هــرم، می‌توانــد 
ــه در  ــد و چنانچ ــده را بده ــی آین ــدرت پیش‌بین ــراد ق ــه اف ب
ــود  ــده خ ــد از آین ــد می‌توانی ــرار بگیری ــرم ق ــزی ه ــاق مرک ات

اهرام ثلاثه مصر
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رادیو فرهنگ
www.tebyan.net
www.bazarkhabar.ir
www.asreelm.com 
www.nimah.blogfa.com
www.tarikhema.ir

22 شماره صد وسی و چهار
خرداد ماه 1395



ــت  ــی اس ــرژی الکترومغناطیس ــرم دارای ان ــن ه ــوید. ای آگاه ش
و بــه همیــن دلیــل هــر چیــزی کــه در ایــن مــکان نگهــداری 
ــود  ــه می‌ش ــد. گفت ــی می‌مان ــالم باق ــده و س ــد نش ــود فاس ش
کــه دانشــمندان در انجــام تحقیقاتشــان بــر روی قســمت 
ــرو شــده و در نتیجــه  ــی روب ــوارد عجیب ــا م ــزه« ب ــی »جی داخل
ــد.  ــزرگ دســت یابن ــه تمامــی راز و رمــز هــرم ب نتوانســته‌اند ب
از آنجایــی کــه گنجینــه فرعــون نیــز همــراه بــا او در ایــن هــرم 
قــرار داده می‌شــد، راه ورود بــه مقبــره بســیار پیچیــده و تودرتــو 
ــز در  ــین آن نی ــازندگان و مهندس ــادی از س ــداد زی ــت و تع اس

ــد شــدند. ــای آن ناپدی راهروه

دو هــرم کوچکتــر دیگــر ایــن مجموعــه نیــز خفــرع و منکــورع 
هســتند. 

هرم خفرع )خفرن(:
ــن  ــود. وی دومی ــارم ب ــله چه ــاه سلس ــن پادش ــرع، چهارمی خف
هــرم بــزرگ جیــزه و تندیــس عظیــم ابوالهــول را احــداث نمــود 
کــه ایــن دو در حــدود ســال 2530 پیــش از میلاد ســاخته شــدند 
ــه  ــز و مشــرف ب ــار راه خاکری ــزرگ در کن مجســمه ابوالهــول ب
ــه نشــانه بزرگداشــت فرعــون از  ــرار دارد کــه ب ــد خفــرع ق معب
ــدازه،  ــک صخــره ســنگی تراشــیده شــده اســت. از لحــاظ ان ی
ــد  ــتان بی‌مانن ــان باس ــی جه ــول در پیکرتراش ــمه ابواله مجس

اســت کــه نیمــی شــیر و نیــم دیگــر انســان اســت.
ــع  ــو واق ــزرگ خوف ــی هــرم ب هــرم خفــرع کــه در جنــوب غرب
ــی  ــدای اصل ــه بلن ــاع دارد )درحالیک ــر ارتف ــده، 136/5 مت گردی
آن 143/5 متــر بــوده(، طــول هــر قاعــده آن 215/8 متــر مــی 
ــر  ــدن ب ــع ش ــل واق ــه دلی ــرع ب ــرم خف ــر، ه ــد. در تصاوی باش
ســطحی بلندتــر نســبت بــه هــرم بــزرگ خوفــو، مرتفعتــر بــه 

نظــر مــی رســد. 
در دوران پادشــاهی کهــن، ســاخت ورودی در بخش 
ــی،  ــتاره قطب ــوی س ــه س ــرام، رو ب ــمالی اه ش
ــت.  ــوده اس ــی ب ــررات دین ــی از مق بخش
در تمامــی هرم‌هــا ایــن موضــوع 
ــتثناء،  ــا اس ــده؛ تنه ــت ش رعای
هــرم خفــرع اســت کــه در 
پهلــوی شــمالی دارای 

دو ورودی اســت.
ــنگ‌های  ــا س ــا را ب ــه آنه ــرام، بدن ــده اه ــاخت قاع ــس از س پ
ــراق می‌پوشــاندند؛ پوشـــش از رأس هــرم رو  آهــک ســفید و ب
ــات  ــه قطع ــب ک ــن ترتی ــت. بدی ــورت می‌گرف ــن ص ــه پایی ب
ســنگ آهکــی را روی پـــله‌ها قــرار می‌دادنــد و بیـــــن آنهـــا 
را پـــر می‌کردنــد، ســپس آنهــا را می‌تراشــیدند و رو بــه پاییــن 
ــان  ــد و ظاهرش ــدا کن ــب پی ــه مناس ــا زاوی ــد ت ــاف می‌کردن ص
بــراق شــود. تمامــی اهــرام بجــز هــرم زوســر، میــدوم و منکورع، 
دارای پوشــش بــوده انــد. هنــوز بخشــی از پوشــش آهکــی رأس 
ــرم  ــی ه ــنگ‌های پوشش ــا س ــت، ام ــود اس ــرع موج ــرم خف ه
خوفــو را در قــرون وســطی بــرای اســتفاده در ســاخت بناهــای 

ــد. ــره کنده‌ان قاه
ــمالی  ــش ش ــاخت ورودی در بخ ــن، س ــاهی که در دوران پادش
اهــرام، رو بــه ســوی ســتاره قطبــی، بخشــی از مقــررات دینــی 
ــده؛  ــت ش ــوع رعای ــن موض ــا ای ــی هرمه ــت. در تمام ــوده اس ب
تنهــا اســتثناء، هــرم خفــرع اســت کــه در پهلــوی شــمالی دارای 

ــت. دو ورودی اس

هرم منکورع )موکرینوس(:
منکــورع، پنجمیــن پادشــاه سلســله چهــارم بــود کــه کوچکتریــن 
هــرم را در جیــزه احــداث کــرد کــه ســومین هــرم از مجموعــه 
ــدا داشــته  ــر بلن ــرم، 66/5 مت ــن ه ــه اســت. ای ــرام ســه گان اه
ــده  ــول قاع ــت. ط ــه اس ــل یافت ــر تقلی ــه 62 مت ــروزه ب ــه ام ک
آن 108/5 متــر مــی باشــد و در بخــش جنــوب غربــی دو هــرم 

عظیــم همجــوار خــود جــای گرفتــه اســت. 
ــه  ــد: نیم ــگ می‌باش ــنگ‌های دو رن ــورع دارای س ــرم منک ه
ــده،  ــیده ش ــفیدی پوش ــی س ــنگ آهک ــط س ــی آن توس بالای
درصورتی‌کــه در بخــش زیریــن آن از ســنگ‌های گرانیتــی 
ــایان  ــیار شـ ــرم بس ــن ه ــت. ای ــده اس ــتفاده ش ــام اس ــرخ ف س
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توجــه اســت، چــون تنهــا هــرم سلســله چهــارم پادشــاهی مصــر 
اســت کــه دارای 16 ردیــف ســنگچین از جنــس گرانیــت مــی 
ــرم  ــن ه ــا ســطح ای ــود ت ــی شــده ب ــش بین ــن پی باشــد و چنی
ــرگ  ــل مـ ــا به‌دلی ــود، ام ــیده ش ــی پوش ــنگ‌های گرانیت ــا س ب
ناگهانــی منکــورع ایــن امــر هرگــز تحقــق نمــی یابــد و هــرم 

ــد. ــی می‌مان ــش باق ــد روک ــور فاق مذک
مصریــان قدیــم همچنیــن میپنداشــتند كــه وقتــی كســی 
ــد  ــش بتوان ــا روح ــرد ت ــداری ك ــدن او نگه ــد از ب ــرد بای می‌می
بــه زندگــی پــس از مــرگ ادامــه دهــد. ازهمیــن رو اندام‌هــای 
داخلــی بــدن مــردگان ماننــد قلــب وكلیــه و كبــدو... را از بــدن 
خــارج میك‌ردنــد وآن را بــا روشــی مخصــوص مومیایــی 
ــچ  ــی نوار‌پی ــای كتان ــا پارچه‌ه ــدن را ب ــپس ب ــد. س میك‌ردن
میك‌ردنــد. و در نهایــت وی را بــه همــراه لبــاس و غــذا و 

ــپردند.  ــاك می‌س ــه خ ــاز ب ــورد نی ــی م ــایل دفای وس
ــون،  ــه‌ی فرضیه‌هــای گوناگ ــه بررســی و ارای ــد ده ــس از چن پ
باستان‌شناســان هنــوز به‌دنبــال كشــف رازهــای هرم‌هــای 
ــه ‌٤٥٠٠  ــا گذشــت نزدیــك ب تمــدن مصــر باســتان هســتند. ب
ــو،  ــرم خوف ــژه ه ــه‌ی مصــر، به‌وی ــرام ثلاث ــال از ســاخت اه س
ــاخت  ــای س ــف رازه ــال كش ــان به‌دنب ــان هم‌چن باستان‌شناس
ــن  ــون ت ــاخت آن از ‌٢/٥ میلی ــه در س ــتند ك ــرم هس ــن ه ای

ــی ســنگ اســتفاده شــده اســت. ــات مكعب قطع
راز ســاخت  به‌دنبــال كشــف  در طــول ســال‌ها  محققــان 
ایــن هــرم بوده‌انــد و كلیــد كشــف ایــن راز را نحــوه‌ی 
ــوز  ــه هن ــد ك ــو می‌دانن ــرم خوف ــای مهرشــده‌ ه ســاخت اتاق‌ه

نیافته‌انــد. راه  آن‌هــا  بــه  باستان‌شناســان 
براســاس تئــوری كــه توســط یــك معمــار فرانســوی ارایــه شــد، 
ــت،  ــوده اس ــرون ب ــه بی ــو از درون ب ــرم خوف ــاخت ه ــوه‌ س نح
ــاق  ــك ات ــكل ی ــرم به‌ش ــزی ه ــمت‌های مرك ــدا قس ــی ابت یعن
ســاخته شــده‌اند و پــس از ایجــاد چنــد لایــه‌ی ســنگی از 
قطعــات بــزرگ ســنگ، بــرای احــداث طبقــه‌‌ بعــدی در بــالای 
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــاق دیگــری ســاخته شــده و ب ــه، ات ــاق اولی ات

ــه اســت. ــروژه‌ احــداث هــرم ادامــه یافت پ
ــس  ــورك پ ــگاه نیوی ــناس دانش ــك مصرش ــش، ی ــی پی مدت
ــرد  ــه ك ــدی را ارای ــوری جدی ــه، تئ ــال‌ها كاوش و مطالع از س
ــوان  ــو می‌ت ــرم خوف ــاخت ه ــیوه س ــت ش ــه واقعی ــه آن را ب ك
نزدیــك دانســت. براســاس ایــن فرضیــه، مصریــان باســتان در 
ــورده‌  ــات تراش‌خ ــال قطع ــس از انتق ــش، پ ــال پی ــزاران س ه
ــو،  ــك محــل احــداث هــرم خوف ــه نزدی مكعب‌شــكل ســنگ ب
بــرای ســاخت هــر طبقــه یــك ســطح شــیب‌دار ایجــاد كــرده و 
بــا كشــیدن قطعــات بــزرگ ســنگ بــا طناب‌هــای بلنــد، آن‌هــا 

را بــه ارتفــاع مــورد نظــر رســانده و پــروژه‌ ســاخت هــرم را بــا 
ــد. ــش برده‌ان ــا پی ــتفاده از آن‌ه اس

ــه  ــنگ ب ــزرگ س ــات ب ــاندن قطع ــرای رس ــا، ب ــن مبن ــر ای ب
ــه  ــری، ب ــاع ‌١٤٧ مت ــو در ارتف ــرم خوف ــه‌ی ه ــن نقط بالاتری
ســطح شــیب‌داری بــه طــول ‌١٦٠٠ متــر نیــاز بــوده اســت. البتــه 
ــه  ــزار قطع ــا ه ــه صده ــیب‌داری ك ــطح ش ــاخت س ــرای س ب
ســنگ را از روی آن بتــوان عبــور داد، بــه یــك اســكلت بــزرگ 
چوبــی نیــاز بــوده، ولــی تــا به‌حــال هیــچ اثــری از ایــن ســازه 
ــدن  ــده از تم ــای باقی‌مان ــك از هرم‌ه ــار هیچ‌ی ــی در كن چوب

مصــر باســتان كشــف نشــده اســت.
ــوری  ــق دو تئ ــا تلفی ــان ب ــدادی از محقق ــل، تع ــن دلی به‌همی
ــاس  ــه براس ــد ك ــه كرده‌ان ــدی را ارای ــوری جدی ــین، تئ پیش
ــدن  ــای تم ــر هرم‌ه ــو و دیگ ــرم خوف ــاخت ه ــوه‌ی س آن‌ نح
مصــر باســتان از درون بــه بیــرون بــوده و قــرار گرفتــن 
ســنگ‌های نمــای خارجــی و صــاف كــردن آن‌هــا بــا اســتفاده 

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــت‌های چوب از داربس
طرفــداران تئــوری اســتفاده از ســازه‌های چوبــی شــیب‌دار 
ــته‌های  ــی از نوش ــه بخش‌های ــود ب ــای خ ــات ادعاه ــرای اثب ب
ــد  ــتناد میك‌نن ــتان ـ اس ــان باس ــدن یون ــورخ تم ــرودت ـ م ه
ــدود  ــر در ح ــه‌ مص ــرام ثلاث ــود از اه ــد خ ــان بازدی ــه در زم ك
ــات  ــود قطع ــیح )ع( از وج ــاد مس ــش از می ــال‌های ‌٤٥٠ پی س

ــه اســت. ــه ســخن گفت ــرام ثلاث ــار اه ــوب در كن ــزرگ چ ب

رابطه اهرام ثلاثه مصر و ستارگان
ــان‌های  ــر انس ــتارگان در نظ ــث س ــی بح ــور کل ــا بط ــوم ی نج
باســتان دارای اهمیــت بســیار و از نظــر قومــی و گروهــی 
ــی ارزش و  ــز ب ــده‌ای نی ــر ع ــتش و در نظ ــدس و قابل‌پرس مق

بدیمــن بــوده اســت. در نــزد مصریــان باســتان نیــز، نجــوم 
امــری مهــم بــوده و صــور فلکــی از اهمیت برخــوردار 

ــز، امــروزه  ــه نی ــد. در ســاخت اهــرام ثلاث بوده‌ان
دانشــمندان بــه نتایــج مهمــی برخــورد 

ــا  ــار ی ــی جب ــورت فلک ــد. ص کرده‌ان
مصریــان  بیــن  در  شــکارچی 

باســتان بســیار مقــدس بــوده 
ــاخت  ــه س ــدی ک به‌ح

تحــت  را  اهــرام 
قــرار  تاثیــر 

و  داده 
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مــورد 
ی  و پیــر
قــرار گرفتــه 

ــت.  اس
ــف  ــتاس کش ــر اســ ب
ــی  ــرم اصل ــمندان 3 ه دانش
ــد صــورت  ــق 3 ســتاره کمربن طب
ــاخته  ــار س ــا جب ــکارچی ی ــی ش فلک
شــده اســت. ایــن امــر در ظاهــر هــم کاملًا 
مشــهود اســت. اگــر بــا چشــم غیــر مســلح نیــز 
ــد  ــد دی ــد خواهی ــگاه کنی ــن صــورت فلکــی ن ــه ای ب
کــه در کمربنــد آن دو ســتاره پرنورتــر دریــک خــط قــرار 
ــی از  ــراف کم ــت ودر انح ــر اس ــوم کم‌نور‌ت ــتاره س ــد و س دارن
دو تــای قبلــی قــرار گرفتــه اســت. در ســاخت اهــرام مصــر نیــز 
دو هــرم متعلــق بــه فرعــون و بزرگتــر و هــرم ســوم متعلــق بــه 
ملکــه مصــر و کمــی کوچک‌تــر می‌باشــد کــه بــا انحــراف نیــز 

ســاخته شــده اســت.
در دیــواره اهــرام )هــر ســه هــرم( ســوراخ‌هایی به‌عنــوان 
دودکــش و یــا هواکــش تعبیــه شــده کــه بــه اتــاق قبــر متصــل 
می‌باشــد. دانشــمندان بــا اســتفاده از دســتگاه‌های لیــزری 
ــا ســتاره خــاص  پی‌بردنــد کــه ایــن ســوراخ‌ها دقیقــاً مطابــق ب

ــده اســت.  ــه ش ــمان تعبی ــرم در آس آن ه
ــه  ــوان ب ــرام می‌ت ــده در اه ــف ش ــگفتی‌های کش ــر ش از دیگ

ــر اشــاره کــرد: مــوارد زی
ــاد  ــدون فس ــد ب ــای مدی ــا مدت‌ه ــدنی ت ــای فاسد‌ش  غذاه

ــد. ــی می‌مانن ــرم باق در درون ه

 آب‌های آلوده، تصفیه شده و عاری از 
میکروب ‏می‌شوند.

 نباتات با سرعت بیشتری رشد می‌یابند.
ــی  ــل اصل ــا و صیق ــگ.زده.، ج ــزات زن  فل

ــد. ــود را بــاز می‌یابن خ
 انســان‌ها بــه اســتراحت بهتــری دســت یافتــه 
و نیــز بــه قــدرت اندیشــه آدمــی افــزوده می‌شــود.

 آرامــش و درمــان امــراض روانــی بــا ســهولت 
ــود. ــام می‌ش ــری انج بهت

ــن  ــون نتوانســته چنی ــا کن ــی ت ــچ بنای ــزود هی ــد اف بای
اهــرام،  هندســی  قالــب  باشــد.  داشــته  عظمتــی 
ــج محــدود  ــه هســتند. نتای ــل مطالع شــگفت‌انگیز و قاب
ــرای  ــرام را ب ــرار اه ــته اس ــوز نتوانس ــده هن به‌دســت آم
ــان  ــران از هم ــد، صاحبنظ ــو کن ــخص و بازگ ــردم مش م
ــن  ــی از عجیب‌تری ــر یک ــرام مص ــتند اه ــدا می‌دانس ابت
آثــار تاریــخ معمــاری جهــان بــوده و خواهــد بــود. به‌طوری 
ــر زلزله‌هــای شــدید  ــا به‌حــال در براب کــه اهــرام مصــر ت
ــان  ــد مصری ــان می‌ده ــر نش ــن ام ــد. ای ــت کرده‌ان مقاوم
تــا چــه انــدازه در قلمــرو علــوم و معمــاری اســتاد بوده‌انــد 
و پیشــرفت‌های بســیاری کــرده بودنــد کــه تــا کنــون همــه 
ــر  ــی ب ــی، برخ ــده‌اند. حت ــف نش ــز کش ــا نی ــای آن‌ه رازه
ــه  ــانی، بلک ــروی انس ــا نی ــه تنه ــه ن ــتند ک ــده هس ــن عقی ای
ــرو، تفکــرات و فن‌آوری‌هــای فرازمینــی در ســاخت اهــرام  نی
نقــش داشــته‌اند و بایــد گفــت اهــرام مصــر بــه حــق در رســته 

شــگفتی‌های هفت‌گانــه جهــان قــرار داده شــده‌اند. 
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این موزه، مجموعه‌ای از آثار تاریخی و پیش از تاریخ ایران است. 
دو بخش اصلی این موزه شامل موزه ایران باستان و موزه دوران 
اسلامی است. این موزه مهم‌ترین موزه کشور در خصوص نگهداری 
و نمایش‌گذاشتن آثار باستان‌شناسی ایران است و به پژوهشگران 
امکان پژوهش و بررسی در تاریخ دوره‌های گذشته سرزمین ایران 
را می‌دهد. در این موزه آثار بسیار متنوعی از مکان‌های جغرافیایی و 
همچنین آثار متعلق به دوره‌های زمانی متفاوت نگه‌داری می‌شوند 
هنری  و  فنی  دست‌آوردهای  و  رشد  تمدن،  و  فرهنگ  بیانگر  و 

ایرانیان در دوره‌های مختلف است. 
درباره پیشینه ایجاد این موزه، که در فرهنگ موزه داری به‌عنوان 
موزه مادر شناخته می‌شود، باید گفت که اولین موزه در سال 1295 
شمسی به نام موزه ملی در وزارت معارف که در مدرسه دارالفنون 
قرار داشت ایجاد شد که در آن اشیای مفرغی، سفالی، شیشه‌ای، 
و  کتاب  مرقعات،  چوبی،  اشیای  مهر،  قدیمی،  سلاح‌های  سکه، 
یا  اداره عتیقات جمع آوری  به‌وسیله کارمندان  بود که  منسوجات 

توسط مردم اهدا شده بود. 
9 سال بعد، در سال 1304 این موزه به تالار آیینه در کاخ مسعودیه 
منتقل شد. دو سال بعد، زمانی که ایران تصمیم گرفت تا موزه و 
کتابخانه تاسیس کند، امتیاز طراحی و اجرای موزه به فرانسوی‌ها 
فرانسوی در سال  آندره گدار مهندس  به همین منظور  داده شد. 
۱۳۰۸ خورشیدی ۱۹۲۹ میلادی برای تاسیس موزه و کتابخانه به 

ایران آمد و رسماً کار خود را شروع کرد.

سال‌ها بعد در سال 1323 در محوطه موزه ملی، ساخت موزه دوران 
اسلامی آغاز شد. در سال 1329 معماری آن تمام شد اما تکمیل آن 
در سال‌های بعد انجام گرفت. در سال 1370 در تکمیل این بخش 
از موزه، هنر و فلسفه اسلامی در نظر گرفته شد و طرح ساختمان 
نیز همانند طرح چلیپا )یا صلیب ایرانی( ساخته شد و سرانجام این 
بخش در سال 1375 افتتاح شد. دو طبقه از این ساختمان، مربوط 

به نمایش آثار هنر دوره اسلامی است. 
هم اکنون موزه ملی ایران شامل دو موزه ایران باستان و دوران 
نگهداری  نظر  از  و  است  کشور  موزه  مهم‌ترین  و  است  اسلامی 
آثاری از فرهنگ و هنر و تاریخ خاص ایران، غنی‌ترین موزه جهان 

به حساب می‌آید. 
موزه ایران باستان دارای مجموعه‌های غنی از آثار باستان‌شناسی 
)بین یک  پارینه سنگی  دوره  به  مربوط  آنها  که کهن‌ترین  است 
میلیون تا حدود ۱۲ هزار سال پیش( و جدید ترین آثار آن مربوط 
به دوره ساسانی با قدمت بیش از ۱۵۰۰ سال است. در این سالن 
از دوره‌های مختلف پیش از تاریخ و تاریخی آثار منحصر به‌فردی 

دیده می‌شود.
قدیمی‌ترین دست‌ساخته بخش پارینه سنگی در سالن ایران باستان 
به حوزه  یا در کوهی ساخته شده‌اند، مربوط  از سنگ کوارتز  که 
رودخانه کشف رود در شرق مشهد هستند، که بیش از یک میلیون 
سال قدمت دارند. از دیگر مجموعه‌های قدیمی این بخش دربند و 
گنج پر مربوط به استان گیلان و شیوه تو در نزدیکی مهاباد است 
که حدود هفتصد تا دویست هزار سال قدمت دارند. از دوره‌های 
پارینه سنگی میانی و جدید نیز آثار جالب توجهی در سالن موزه 
به چشم می‌خورد که بین دویست هزار تا حدود دوازده هزار سال 
از  ابزارهای ساخته شده  پارینه سنگی میانه  از دوره  قدمت دارند. 
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سنگ آتش زنه و بقایای سنگواره جانوران مربوط به غارهای منطقه 
زاگرس و فلات مرکزی ایران از جمله غارهای بیستون و خرم آباد 

به نمایش در آمده است.
در دوره پارینه سنگی جدید که مصادف با گسترش انسان هوشمند 
همچنین  یافت.  رواج  ابزار  تیغه  ساخت  است،  ایران  در  امروزین 
ساخت ابزارهای استخوانی و استفاده از تزیینات شخصی مانند آویز 
صدفی، دندان حیوانات و گل اخُرا نیز در این دوره در ایران متداول 
شد. از دوره نوسنگی و روستا نشینی آثاری چون قدیمیترین خشت 
ایران از تپه گنج دره، قدیمیترین پیکرک‌های گلی انسان و حیوان 
از تپه سراب و ابزارهای سنگی در سالن به نمایش در آمده است. 

ظروف سنگی جیرفت و شهداد با نقوش متنوع مانند نبرد انسان با 
جانوران اساطیری و نقش مایه‌های هندسی، جانوری و گیاهی از 

نمونه‌های شاخص اند که در ویترین‌ها به نمایش درآمده‌اند. 
ظروف، ادوات جنگی، اشیا تزئینی، پیکرک‌های انسانی و جانوری 
از جمله اشیای فلزی اواخر عصر مفرغ و آغاز عصر آهن هستند که 

در سالن به نمایش درآمده‌اند. 
تعدادی از اشیای به نمایش درآمده در بخش پیش از تاریخ سالن 
متعلق به تمدن عیلام است. از تمام دوره‌های عیلامی آثار هنری 
از  یکی  که  میانه  عیلام  دوره  از  خصوصاً  مانده،  برجای  فراوانی 
پرشکوهترین ادوار سه گانه دوره عیلامی‌ها است. معبد چغازنبیل 
قابل  آثار  که  است  دوره  این  معماری  بقایای  ترین  مهم  از  یکی 
توجهی مانند پیکره گاو با کتیبه، لوله‌های شیشه‌ای، آجرنوشته‌ها 
درآمده  نمایش  به  سالن  در  که  آمده  به دست  آن  از  در  کلون  و 
است. لوله‌های شیشه‌ای چغا زنبیل از جمله قدیمی ترین نمونه‌های 
شیشه در ایران است. پیکره سازی، ساخت ظروف تزئینی از قیر 
طبیعی، نقوش برجسته، مهرهای استوانه‌ای، پیکرک‌ها به صورت 

اشیای  چینی،  بدل  اشیای  لعابدار،  آجرهای  قالبی،  برجسته  نقش 
مفرغی و سردیس‌های تدفینی از دیگر جنبه‌های هنر عیلامی‌ها 
در ادوار مختلف است که در سالن ایران باستان نمونه‌هایی از آنها 

دیده می‌شود.
آثار قابل انتساب به دوره ماد 
مکان‌های  از  موزه  سالن  در 
حسنلو،  نوشیجان،  باستانی 
دست  به  باباجان  و  گودین 

آمده‌اند. 
آثار باشکوه دوره هخامنشی از 
نمونه‌های برجسته موزه ایران 
باستان هستند که بازتاب هنر 

غنی این دوره است.
ده  دارای  ایران  ملی  موزه 
یک  و  پژوهشی  بخش 

کتابخانه و مرکز اسناد است:
 بخش پارینه سنگی
 بخش پیش از تاریخ

 بخش تاریخی
 بخش اسلامی

 بخش مهر و سکه
 بخش مرمت

 بخش کتیبه‌ها
 بخش سفال

 بخش استخوان‌شناسی
 کتابخانه و مرکز اسناد

27 شماره صد وسی و چهار
خردادماه 1395



نویسنده و طراح: مصطفی فراهانی
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تاریخچه اجمالی ورزش تیراندازی: با ظهور دین مبین اسلام، تیراندازی هم به‌عنوان یک نیاز و هم 
یک صفت‌ذاتی مورد‌توجه قرار‌گرفت؛ چراکه مهارت مسلمانان در تیراندازی یکی از پایه‌های اصلی آنان 
در رزم بود. پیامبر اکرم)ص( می‌فرمایند: سوارکاری و تیراندازی بیاموزید که از بهترین ورزش‌ها است.

درقرن پانزدهم میلادی با اختراع اسلحه آتشین )توپ و تفنگ(، کم‌کم اهمیت و نقش تیراندازی با تیر 
و کمان در ارتش‌ها رو به کاستی گذاشت و از آن پس بهره‌گیری از این وسیله برای شکار، سرگرمی و 
ورزش موردتوجه قرارگرفت و مسابقات مختلفی با تیر و کمان بر پا گردید. در اوایل این قرن، با ساخت 
و  آداب  به‌صورت  مختلف  اعیاد  و  مذهبی  مراسم  در  تیراندازی  لوله‌بلند،  تفنگ‌های  و  گرم  اسلحه‌های 
رسوم مردم آن زمان شکل‌گرفته و مسابقاتی نیز با تفنگ برگزار‌می‌گردید. با توسعه و ساخت ابزارهای 
تیراندازی با سلاح، اولین مسابقات رسمی در قرن 19میلادی آغاز و اولین المپیک سال 1896 آتن در 9 
رشته ورزشی برپا گردید که در بین آن‌ها تیراندازی از بیشترین شرکت‌کننده برخوردار بود.امروزه ورزش 
تیراندازی )Shooting sport( یک ورزش رقابتی براساس دقت و سرعت است که به‌وسیله سلاح 
»تفنگ، تپانچه و ساچمه‌زن« انجام‌می‌شود. تیراندازی از ورزش‌های اصلی بازی‌های المپیک است و از 
اولین دوره آن یعنی ۱۸۹۶ میلادی برگزار‌شده‌است. این ورزش در رده‌ها و رشته‌های مختلف و در سه 

وضعیت »خوابیده، نشسته و ایستاده« برگزارمی‌شود.
تفنگ: مسابقات تیراندازی با تفنگ با دو سلاح »تفنگ بادی و تفنگ خفیف« انجام‌می‌شود. 
برگزار  تپانچه در مسافت‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۳۰۰ متر  و  تفنگ  مسابقات سلاح‌های 
می‌شود. برای مسافت ۱۰ متر، از سلاح بادی استفاده‌می‌شود و در مسافت‌های بیشتر 
فدراسیون  ثابت  اهداف  رسمی  قرار‌می‌گیرد.مسابقات  مورد‌استفاده  خفیف  سلاح 
جهانی تیراندازی شامل شش ماده است:تفنگ بادی ۱۰ متر-تفنگ درازکش ۵۰ 
متر-تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر-تفنگ استاندارد ۳۰۰ متر-تفنگ درازکش ۳۰۰ 

متر-تفنگ سه وضعیت ۳۰۰ متر
تپانچه: مسابقات تپانچه نیز با دو سلاح تپانچه بادی و تپانچه 
اهداف  رسمی  مسابقات  می‌شود.  برگزار  خفیف 
ماده  شش  شامل  جهانی  فدراسیون  ثابت 
زیر است:تپانچه بادی ۱۰ متر-تپانچه 
آتش سریع ۲۵ متر)مردان(-تپانچه 

سیدمیثم مطهری
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متر)مردان(تپانچه   ۲۵ مرکزی  آتش 
 ۲۵ متر)مردان(-تپانچه   ۲۵ استاندارد 

متر)زنان(-تپانچه ۵۰ متر )مردان(
یک  به  شبیه  تفنگ  این  زنی:  ساچمه  تفنگ 

تفنگ گلوله‌زنی است؛ با این تفاوت که گلوله‌های آن یا از 
تعداد زیادی گلوله ریز دیگر، و یا یک گلولة بزرگ تشکیل‌شده‌است. 
یا  و   )pump action( دست‌کش  نوع  از  موارد،  بیشتر  در  آن‌ها 
»شلیک و بارگذاری مجدد« هستند. مسابقات در هر سه رویداد تفنگ 
به دسته‌های  اسکیت( ورزش‌کاران  تراپ و  دابل  )تراپ،  زنی  ساچمه 
به  و  ایستاده  تیراندازی  مشخص  منطقه  در  و  تقسیم‌شده  شش‌نفره 
سمت اهداف سفالی، که یکی پس از دیگری و یا با فرمان فرد تیرانداز 
پرتاب می‌شوند، تیراندازی می‌کند. امتیاز زمانی داده‌می‌شود که گلوله 
به هدف اصابت‌کرده‌است و حداقل یک قطعه که از آن جداشده‌است 
توسط داوران دیده‌شود. تیراندازی که بیشترین اهداف را مورد هدف 
مسابقه  برنده  فینال(  به‌علاوه  تعیین‌صلاحیت‌  )مرحله  قرار‌داده‌باشد 

است.
تیراندازی  رویدادهای  اسلحه،  سه  تیراندازی  رقابت‌های  تفنگ:  سه 
تفنگ،  از  ترکیبی  از  شرکت‌کنندگان  آن‌ها،  در  که  هستند  عملی‌ای 
تپانچه و تفنگ ساچمه‌زنی در هر مرحله‌ای استفاده‌می‌کنند. مسابقات 
بین  آن‌ها،  در  باید  تیراندازان  که  می‌شود  مسیرهایی  شامل  معمولًا 
اهداف  به  مختلف  وضعیت‌های  در  و  حرکت‌کرده  مختلف  مراحل 
شلیک‌کنند. معمولًا لازم است که در هر مرحله از یک سلاح 
متفاوت استفاده‌شده و ورزش‌کاران باید سلاح‌های مورد‌نظر 

در هر مرحله را استفاده‌کنند.
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بطور كلي، تيراندازي به دو بخش داخل 
سالن و اهداف پروازي در خارج از سالن 

تقسيم‌مي‌شود. داخل سالن:
50 متر تفنگ درازكش مردان

50 متر تفنگ 3 وضعيت مردان )درازكش، 
ايستاده، زانوزده(

10 متر تفنگ‌بادي مردان
50 متر تپانچه مردان

25 متر تپانچه سريع مردان
10 متر تپانچه بادي مردان

10 متر هدف متحرك مردان )سيبل متحرك 
مي باشد (

50 متر تفنگ بادي زنان
10 متر تفنگ بادي زنان

25 متر تپانچه زنان
10 متر تپانچه بادي زنان

خارج از سالن )اهداف پروازي( :
تراپ مردان

تراپ دوبل مردان
اسيكت مردان

تراپ زنان
تراپ دوبل زنان

اسيكت زنان
هفده رشته ورزشي اشاره‌شده، رشته‌هاي 

المپكي هستند اما 4 رشته ديگر هم هست که 
تنها در بازي‌هاي آسيايي انجام‌مي‌گيرد:

50 متر تفنگ درازكش زنان
10 متر هدف متحرك زنان

25 متر تپانچه استاندارد مردان
25 متر تپانچه مركز مردان

سازمان‌های اداره‌کننده ورزش تیراندازی:
 :ISSF 1- فدراســیون بین‌المللــی ورزش تیرانــدازی
ایــن فدراســیون در ســال 1907 تاســیس‌گردید و 
ــام  ــا ن ــال 1915 ب ــد. در س ــال 1915 منحل‌ش در س
)union international de tir UIT( مجــددا 
ســازماندهی‌گردید. در ســال 1939 فعالیت‌هــای ایــن 
فدراســیون بــه حالــت تعلیــق درآمــد و در ســال 1947 
ــام )UIT( فعالیت‌هــای خــود را از ســر گرفــت.  ــا ن ب
در پانزدهــم جــولای 1998 عنــوان »فدراســیون 
و  انتخاب‌گردیــد  تیرانــدازی«  ورزش  بین‌المللــی 

ــد. ــاری آن ISSF می‌باش ــت اختص علام
ــران:  ــامی ای ــدازی جمهوری‌اس ــیون تیران 2- فدراس
فدراســیون در ســال 1337 هجــری شمســی مصــادف 
ــون  ــا کن ــده و ت ــادی تاسیس‌ش ــال 1958می ــا س ب
ــر  ــته‌اند. در‌حال‌حاض ــت داش ــر آن مدیری ــر ب 14 نف
ایــن فدراســیون بــا هیات‌هــای تیرانــدازی زیــر 
مجموعــه خــود بالــغ بــر 30 هیــات در سراســر کشــور 
ــده‌دارد. ــر عه ــدازی را ب ــئولیت اداره ورزش تیران مس
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افقی:
 .2 مطهری    مرتضی  استاد شهید  از  کتابی   ‌.1
انگلیسی    تروتیک  اختراع   .  3 صورت   هر  در 
هامون  در  روزها  این  که  سیستان  4.مایه‌حیات 
تا  می‌دهند   .5 )تابع(سربریده     – است  جاری 
خداوند  که  قرآن  در  سوره‌ای  نام   – رسوا‌کنند 
دو   .7 بازداشتن     .6 قسم‌خورده‌است    آن  به 
فرایند مهم آموزشی که به تعبیر امام‌خمینی)ره( 
از عبادات است – شهری در کنار دریاچه هامون   
8. از گل‌ها – پرداخت آن به فرهنگیان از سوی 
دولت متاسفانه گاهی به تاخیر می‌افتد – زیبا و 
خشگل – مرتجع معروف   9. امر به آمدن می 
کند – از پرندگان تالاب هامون که سیستانی‌ها 
جمع   – مانند  و  مثل   – گویند  لگومی  آن  به 
قیم   – قرآن  در  – سوره‌ای  پروردگار  ده   10. 
بله   – ساختمانی  مصالح  از   .11 سرپرست    و 
نماد   .13    _.12 کشف‌کردن     – خارجی 

از آثار باستانی  ایران است   14.  دموکراسی در 
و تاریخی منطقه سیستان که قدمت آن به پنج 
اثری   .15 می‌رسد    پیش  سال  پانصد  و  هزار 
باد گرم سیستان  معلم شهید مطهری   16.  از 
انجمن  و  محفل   .17 در‌هم‌ریخته    )سرود(   –
– پارچه ای گرانبها   18. چیزی که از دیگری 
به لطف خداوند  اکنون   – باشد  جدا و مشخص 
تجدیدحیات دوباره آن برای دامداران و صیادان 

منطقه سیستان امیدوار‌کننده شده‌است.

عمودی:
1.‌ از آثار برگزیده کتاب داستان‌راستان   2. حیله 
ملی  تیم  سابق  خندان  فوتبالیست   – نیرنگ  و 
ایران – خانه ترکی   3. )مایوس( بی سروته – 
بیدار در گویش سیستانی – رسم‌کننده   4. مادر 
حنا     – رقمی  دو  عدد   – عرب  دریای   – میهن 
شدیدتر     – عرب  آسیاب   – خارجی  زندگی   .5

 – حرف  سه  و  حرف  یک   – بی‌آغاز  راحت   .6
رودخانه   7. پاداش، عطیه – درخشش – قطار   
 – مادر خود می‌رود  دنبال  به  بچه‌شتری که   .8
از‌هم‌پاشیده    سخه   – آمده‌است  )عبص(  همان 
بلندترین   – می‌نشیند  ته حوض‌آب  که  گلی   .9
نقطه  10. میوه تلفنی – لباس پوشیده – هنوز 
می‌آید    مثل  با   – پخته  چغندر   .11 بخار‌نشده   
از   – زردشتیان  مذهبی  کتاب   – دستی   .12
 .13 شود    حیرت  معنی  به  تا  بخوانید  آنطرف 
آدم شوخ   – – جمع دسیسه  دارند  همه خانه‌ها 
 – رایحه   – لاغری  مظهر   .14 خوش‌طبع    و 
زن  نام   – موسیقی  الفبای   – دهن‌کجی  حرف 
فرعون   15. یاری‌کننده _  چند تا غریب کنار 
هم نشسته‌اند   16. از شاعران معاصر سیستان با 
آثاری چون باران تلخ و از هیرمند تا اروند – فهم 
و شعور – ویران‌شدن   17. راهنما – متاع   18. 

رمز جدول 

طراح جدول: ناصر پودینه
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دزد در خانه ملا
شبی در خانه خفته بود. دزدی کم‌روزی وارد سرا شد 

مختصر اثاثیه را گرد آورده به دوش کشید و بیرون رفت. 
ملا هم برخاسته و رختخواب را برداشت و عقب او روان 

شد تا هر دو وارد منزل دزد شدند. دزد او را بدید و با 
عصبانیت گفت اینجا چه می‌خواهی؟ ملا گفت: هیچ، تغییر 

منزل داده‌ام، اجرت باربری شما هم جایی نخواهد رفت!

مردن ملا
روزی ملا از همسرش پرسید وقتی که شخصی بمیرد 
چطور معلوم می‌شود مرده است؟ گفت نشانی‌اش این 
است که دست و پای او سرد می‌شود. پس از چند روز 

ملا برای آوردن هیزم به جنگل رفت. چون هوا سرد بود 
دست و پای او یخ کرد. چون حرف همسرش را به خاطر 
آورد با خود اندیشید که مرده و بلافاصله خود را بر زمین 

انداخت و مانند مردگان دراز کشید. اتفاقاً یک دسته 
گرگ رسیده و الاغ ملا را دریدند و شروع به خوردنش 

کردند. ملا آهسته سر را بلند کرد و گفت اگر نمرده بودم 
به شما می‌فهماندم که خوردن الاغ ملا چه عاقبتی دارد!

لحاف ملا
شبی از شب‌ها ملا خوابیده بود. ناگهان صدایی در کوچه 

بلند شد. ملا لحاف را به خود پیچید و به کوچه رفت 
تا سبب نزاع را بداند. اتفاقاً دزد چابکی لحاف را از سر 
ملا ربود و فرار کرد. ملا بدون لحاف به خانه برگشت. 

همسرش سبب نزاع را از او پرسید. گفت: هیچ، تمام 
دعوا بر سر لحاف ما بود!

الاغ فروشی ملا
یک روز الاغش را به بازار برد که بفروشد. هر مشتری 

که برایش می‌رسید اگر جلو می‌آمد الاغ دهانش را 
باز می‌کرد که گاز بگیرد و اگر از عقب می‌رسید لگد 

می‌انداخت. شخصی آنجا بود. به ملا گفت: با این وضع 
کسی این الاغ را نمی‌خرد. ملا گفت: مقصود من هم 
فروش آن نیست، می‌خواهم مردم بدانند من از دست 

این خر چه می‌کشم!

لباس کلاغ
روزی همسر ملا لباس سیاهی می‌شست. کلاغی صابون 

را برداشته و بر درخت برد. همسرش او را صدا کرد و 
گفت بیا، کلاغ صابون را برده است. ملا با بی‌اعتنایی 

گفت: اهمیت ندارد، تو که می‌بینی لباس او از ما سیاه‌تر 
است، پس احتیاج او به صابون بیشتر است!

سی
فار

نز 
ط
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لطیفه:
یه روز یه نفر یه هزار تومنی پیدا می کنه میبینه وسطش 

سوراخه. میگه: بخشکی شانس وسطش گوشه نداره
یه نفر پشه بند می‏خره. تا صبح نمی‏خوابه و پشه‏ها رو 

مسخره می‏کنه.
فوتبال  مورد  در  خواست  دانش‏آموزان  از  معلم  انشاء: 
انشایی بنویسند. همه مشغول نوشتن شدند جز یک نفر. 
معلم از او پرسید چرا نمی‏نویسی؟ دانش‏آموز جواب داد: 
نوشتم! معلم دفتر او را گرفت و نگاه کرد. نوشته بود: به 

علت بارندگی فوتبال برگزار نخواهد شد!

سه شبهه 
و سه پاسخ سرشکن!

کوچــه‌ای  از  داشــت  درحالی‌کــه  بهلــول  روزی 
ــاگردانش  ــه ش ــتادی ب ــه اس ــنید ک ــت ش می‌گذش
ــا  ــول‌دارم ام ــادق)ع( را قب ــام ص ــن ام ــد: م می‌گوی
ــه  ــک اینک ــم! ی ــا مخالف ــا او کام ــورد ب ــه م در س
می‌گویــد: خداونــد دیــده‌ نمی‌شــود پــس اگــر 
ــد:  ــدارد. دوم می‌گوی ــم ن ــود ه ــود وج ــده‌ نمی‌ش دی
می‌ســوزاند  جهنــم  آتــش  در  را  شــیطان  خــدا 
ــت  ــش اس ــس آت ــود از جن ــیطان خ ــه ش در‌حالی‌ک
ــد:  ــدارد. ســوم هــم می‌گوی و آتــش تاثیــری در او ن
انســان کارهایــش را از روی اختیــار انجــام ‌می‌دهــد 
ــام  ــار انج ــت و از روی اجب ــن نیس ــه چنی در‌حالی‌ک

‌می‌دهــد.
ــورا  ــنید ف ــتاد ش ــخنان را از اس ــن س ــا ای ــول ت بهل
ــرف او  ــه ط ــت و ب ــت گرف ــه دس ــی ب ــوخ بزرگ کل
پرتــاب کــرد اتفاقــاً کلــوخ بــه وســط پیشــانی اســتاد 
خــورد و آن‌را شــکافت! اســتاد و شــاگردان در پــی او 

ــد. ــزد خلیفــه آوردن ــه ن ــد و او را ب افتادن
خلیفــه گفــت: ماجــرا چیســت؟ اســتاد گفــت: داشــتم 
بــه دانش‌آمــوزان درس‌مــی‌دادم کــه بهلــول بــا 
کلــوخ بــه ســرم زد و آن‌را شکســت! بهلــول پرســید: 
ــول گفــت:  ــه. بهل ــو درد را می‌بینــی؟ گفــت: ن ــا ت آی
ــس  ــو از جن ــاً مگــر ت ــدارد. ثانی ــس دردی وجــود ن پ
ــاک  ــس خ ــم از جن ــوخ ه ــن کل ــاک نیســتی و ای خ
اســت پــس در تــو تاثیــری نــدارد. ثالثــاً: مگــر 
ــس  ــد؟ پ ــار ندارن ــود اختی ــان‌ها از خ ــی انس نمی‌گوی
مــن مجبــور بــودم و ســزاوار مجــازات نیســتم. اســتاد 
ــد و از  ــل ش ــنید و خج ــه را ش ــول دیوان ــل بهل دلای

ــت. ــای برخاســت و رف ج

نهايت خساست
بزرگــي كــه در ثــروت، قــارون زمــان خــود بــود، اجــل 
فــرا رســيد و اميــد زندگانــي قطــع كــرد. جگر‌گوشــگان 
خــود را حاضــر كــرد. گفــت: اي فرزنــدان، روزگاري دراز 
در كســب مــال، زحمت‌هــاي ســفر و حضــر كشــيده‌ام 
ــرده‌ام،  ــنگي فش ــرپنجه گرس ــه س ــود را ب ــق خ و حل
ــچ  ــه هي ــيد و ب ــل مباش ــت آن غاف ــز از محافظ هرگ

وجــه دســت خــرج بــدان نزنيــد.
اگــر كســي بــا شــما ســخن گويــد كــه پــدر شــما را در 
خــواب ديــدم قليــه حلــوا مي‌خواهــد، هرگــز بــه مكــر 
آن فريــب نخوريــد كــه آن مــن نگفتــه باشــم و مــرده 

چيــزي نخــورد.
ــه خــواب شــما بيايــم و هميــن  اگــر مــن خــود نيــز ب
ــه آن را  ــرد ك ــد ك ــه نباي ــدان توج ــم، ب ــاس كن التم
ــه آن را  ــا ك ــه بس ــد. چ ــا خوانن ــال و روي ــواب و خي خ
ــه در  ــن آنچ ــد، م ــان داده باش ــما نش ــه ش ــيطان ب ش
ــن  ــم. اي ــا نكن زندگــي نخــورده باشــم در مردگــي تمن

ــپرد. ــك دوزخ س ــه مال ــه خزان ــان ب ــت و ج بگف

خواندن فكر
شــخصي دعــوي نبــوت ميك‌ــرد. پيــش خليفــه بردنــد. 
از او پرســيد كــه معجــزه‌ات چيســت؟ گفــت: معجــزه‌ام 
مي‌گــذرد،  دل شــما  در  هرچــه  كــه  اســت  ايــن 
ــه  ــون در دل هم ــه اكن ــان ك ــت. چن ــوم اس ــرا معل م

مي‌گــذرد كــه مــن دروغ مي‌گويــم.

چند حکایت از عبید زاکانی
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ــت  ــش می‌خواس ــی. دل ــتنی قیف ــت. بس ــتنی می‌خواس ــش‌ بس دل
ــرد  ــفِ بســتنی را بگی کســی برایــش بخــرد، بدهــد دســتش و او قی
تــوی مُشــتش، و قلـّـه‌اشَ را بیــاورد نزدیکِ بینــی‌اشَ، و خُنــکای آن‌را 
ــان  ــد، و قدم‌زن ــس‌اَ‌ش بزن ــیس لی ــد، خسیس‌خس ــد و بع ــوو بکش ب

بــه راهِ خــودش بــرود.
دلــش عجیــبْ بســتنی قیفــی می‌خواســت، کــه بــه یــاد کودکی‌اشَ 
ــود  ــده ب ــا ش ــه تازه‌گی‌ه ــه این‌ک ــد. ن ــش می‌ش ــا خجالت ــد؛ ام بیفت
ــش  ــی برای ــت کس ــش می‌خواس ــاب دل ــن حس ــا ای ــر کل! ب مدی
ــال راحــت بســتنی‌اشَ را  ــا خی ــد ب ــرود بتوان ــش ب ــا خجالت بخــرد، ت

لیــس بزنــد و خیابــان را بگیــرد و بــرود.
ــت  ــش می‌خواس ــه دل ــه آن‌چ ــی‌زد و ب ــدم م ــه ق ــور ک همین‌ط
ــه بچــه‌ای پیــدا شــد  فکــر می‌کــرد یک‌هــو ســرِ راهــش یــک جِغِل
و گفــت: »آقــا برَایــم بســتنی می‌خــری؟ پولــش را هــم خــودم دارم 
ــادی  ــرقِ ش ــرد ب ــم‌های م ــن!« چش ــدامْ م ــی بچه‌گِ ــر نکن ــا، فک ه
زد. گفــت: »باشــد، امــا بــه یــک شــرط.« جِغِلــه تعجب‌تعجــبْ و بــا 
اخَــم نگِاهــش کــرد و گفــت: »چــه شــرطی آقــا؟« مدیــر کل گفــت: 
ــا پــول خــودت، تــو هــم  ــرای تــو می‌خــرم ب »مــن یــک بســتنی ب
یکــی بــرای مــن بخــر بــا پــول خــودم.« پســرک خنــده‌اَ‌ش گرفــت، 

و تــوی دلــش هــم گفــت: عجــب ملانصرالدینــی اســت ایــن!
ــد؛  ــدم زدن ــم ق ــا ه ــیری را ب ــد، مس ــان را خریدن بستنی‌های‌ش
ــیس  ــی خسیس‌خس ــود، هِ ــته ب ــتنی خواس ــش بس ــه دل ــر ک و مدی
بســتنی‌اشَ را لیــس ‌زد، آســمان را نــگاه کــرد؛ و لب‌خنــد هــم روی 

ــمان ‌داد! ــلِ آس ــش تحوی لیس‌های

داستان: رضا کاظمی
تصویرسازی: سمیرا فدایی

رضا کاظمی
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صبح که بیدار شدم
                         کنارم نبودی

مادر می‌گوید
رفته‌ای برای پرنده‌ها دانه بریزی

                                       زود برمی‌گردی.
اما در آسمانِ پشت پنجره‌ام

هیچ پرنده‌ای نیست!
    

     مادر دروغ نمی‌گوید
تو حتماً رفته‌ای برای پرنده‌ها دانه بریزی!

 
...

تو نیستی، اما
وقتی به تو فکر می‌کنم

صدای آب را
در رگ‌های خاک می‌شنوم.

گل‌سرخِ حیاط
در آینه‌ی نگاهم

زود به زود می‌شکفد
و آسمان

پرُ از پروانه و بادبادک می‌شود.
 

تو نیستی، اما
وقتی به تو فکر می‌کنم

دریا نزدیک‌تر می‌آید
ابرهای سیاه دور می‌شوند

و باران
هر وقت بگویم می‌بارد.

 
تو نیستی، اما

وقتی به تو فکر می‌کنم
تو را می‌بینم

در باغچه ایستاده‌ای
به گل‌ها آب می‌دهی!

شاعر: رضا کاظمی
تصویرسازی: الهام عبدالهی
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نام تاریخی آن »کارمانیا« و یکی از ایالات 
تاریخی سابق ایران است. این استان که 
استان کشور محسوب  امروزه وسیع‌ترین 
می‌شود، در نقطه تلاقی راه‌های ارتباطی 
هندوستان  و  خراسان  سیستان،  فارس، 
قرار دارد. در کتیبه بیستون نام این ایالت 
»یوتیه« )یوتیا( آمده است. پس از ظهور 
ایالت  این  به  اعراب  از  گروه‌هایی  اسلام 
از  شدند.  ساکن  آن  در  و  کرده  مهاجرت 
ایالت  بر  بنی‌امیه  تسلط  ه.ق   102 سال 
ابو‏علی‌ابن  همچنین  شد.  بیشتر  کرمان 
طرف  از  ه.ق   315 سال  در  الیاس 
سامانیان بر حکومت کرمان گماشته شد. 
گنجعلی‌خان از امرای معروف دوره صفویه 
که نزدیک به 30 سال در کرمان حکومت 
کرد، آثار و ابنیه با ارزشی از خود به یادگار 

گذاشته است. 
از  نیز به‌عنوان مظهری  امروزه  بناها  این 
هنر معماری دوره صفویه پا برجا هستند. 
این استان دارای 186.422 کیلومتر مربع 
وسعت است و در جنوب شرقی ایران قرار 
گرفته است و دارای آب و هوای متغیری 
است که در مناطق کوهستانی و مرتفع، 
هوا سرد و در نواحی پست و جلگه‌ای هوا 

گرم است. 
اقتضای  به  ایران  استان‌های  از  یک  هر 
و  صنعتی  استعدادهای  و  طبیعی  ذخایر 
و  داخلی  دارای شهرت  خود  هنری  ذوق 
خرما  پسته،  زیره،  قالی،  می‌باشد.  جهانی 
بخشی  )مس سرچشمه(  معدنی  ذخایر  و 
از ثروت‌های این استان است که موجب 

معروفیت جهانی آن شده است.

شهر کرمان بر حاشیه بلندی از کویر لوت 
متر،   1755 ارتفاع  با  کرمان  شهر  ایران، 
یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران است. 
بنای این شهر را به اردشیر بابکان در قرن 

سوم میلادی نسبت می‌دهند. 

آثار دیدنی و گردشگری کرمان
بیشتر آثار باقیمانده در شهر کرمان متعلق 
به دوران پس از اسلام است که مهم‌ترین 
دوره  )از  جبلیه  گنبد  از:  عبارتند  آن‌ها 
سلجوقیان(، مسجد ملک )زمان تورانشاه 
اتابک  مقبره  پنجم(،  قرن  سلجوقی، 
)نیمه دوم قرن ششم هجری(، گنبد سبز 
بازار  و  حمام  هجری(،  نهم  قرن  )اواسط 
ابراهیم‌خان )قرن سیزدهم هجری(، قلعه 
اردشیر، قلعه دختر )دوره ساسانی(، حمام 
همچنین  و  گنجعلی‌خان  کاروانسرای  و 

مجموعه وکیل.

ارگ بم:
یکی از قلعه‌های مهم نظامی و تاریخی که 
در حومه شهر بم و حدود 200 کیلومتری 
جنوب شرقی کرمان واقع است. مساحت 
کل آن حدوداً شش کیلومتر مربع است و 
از خشت خام درست شده است. این بنا تا 
حدود صد و پنجاه سال قبل مسکونی بوده 
و نزدیک به دوهزار سال پیش بنا شده و 
از  یکی  بم  ارگ  است.  شده  تعمیر  بارها 
به  که  است  جهان  سازه‌های  عظیمترین 
نیز  جهان  خشتی  بنای  بزرگترین  عنوان 

محسوب می‌شود.
خشتی  بنای  دومین  بدانیم؛  است  جالب 

جهان از نظر بزرگی نیز در این استان واقع 
شده است. در کنار ارگ بم، ارگ راین نیز 
ایران و جهان  تاریخی مهم  آثار  از  یکی 

به‌شمار می‌رود.

مشتاقیه:

این بنا که به سه‌گنبد )گنبد قبور مشتاق 
همدانی  کوثر  و  اسماعیل  شیخ  علی‌شاه، 
یا کوثر علی‌شاه( نیز شهرت دارد، از آثار 
ابتدا  محوطه  این  است.  قاجاریه  دوره 
مقبره میرزا حسین‌خان بوده و زمانی که 
نوای  با  را  قرآن  آن‌که  جرم  به  مشتاق 
سه‌تار می‌خوانده، کشته شده است بدن او 
در کنار میرزا حسین‌خان دفن شده است. 
در  دیگر  گنبد  دو  مشتاقیه  گنبد  از  پس 
این مجموعه بنا شده است. گنبدی که بر 
روی مزار مشتاق قرار دارد در سال 1260 

هجری بنا شده است. 
سیم  به  که  تار  سه  ساز  سیم  چهارمین 
به  وی  توسط  است،  مشهور  نیز  مشتاق 

این ساز افزوه شده است.

مقبره شاه نعمت‌اله ولی:
جنوب  کیلومتری   38 در  ماهان  شهر 
شرقی شهر کرمان قرار دارد و آرامگاه شاه 

نعمت‌اله ولی در آن واقع است. 

آشنایی    با  استان   کرمان
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قرار  ارتفاعات  دامنه  در  زیبا  شهر  این 
ولی  نعمت‌اله  شاه  وجود  و  است  گرفته 
و شهرت شهر شده  آبادانی  اصلی  عامل 

است.

هجری   840 سال  در  بنا  این  مناره‌های 
متعاقباً  آن  ملحقات  بقیه  و  شده  احداث 
سپس  و  صفوی  عباس  شاه  زمان  در 
قاجار  شاه  ناصرالدین  و  شاه  محمد 
که  ساختمان  اين  است.  شده  ساخته 
ايران  معماري  پربار  فرهنگ  از  نشانه‌اي 
با  بنا  به صورت يک تک  ابتدا  در  است، 
چهارگوش  فضایي  فراز  بر  رفيع  گنبدي 
بناهاي  بعدها  که  بوده  بزرگي  باغ  درون 
ديگري به آن افزوده شده است. عمارت 
تاريخي مرقد شاه نعمت‌الله ولي، صحن‌ها 
و رواق‌هاي اطراف آن حدود 6 هزار متر 
مربع وسعت دارد. اين عمارت شاهکاري از 
هنر معماري شش قرن اخير با تلفيقي از 
فضاي معماري مقبول و باغ سازي بسيار 

فرح انگيز و صفایي عارفانه است.

باغ شاهزاده:
باغ  ماهان  شهر  کیلومتری  شش  در 
یا  کوشک  دارد.  قرار  شاهزاده  تاریخی 
و  زیباست  بسیار  آن  عمارت‌های  همان 
شده‌است  ساخته  آشکوبه  دو  صورت  به 
زیبایی  خیلی  معماری  از  آن  سر‏در  و 
برخوردار است که آن را از سایر باغ‌های 
ایرانی متمایز و ممتاز می‌سازد. فواره‌های 
آن چشم هر بیننده‌ای را نوازش می‌دهد. 

این فواره‌ها که در طول باغ قرار دارند 

زیباترین فواره باغ‌های ایرانی هستند. زیرا 
سایر باغ‌های ایرانی کمتر فواره داشته‌اند 
و یا اگر داشته‌اند به این زیبایی نبوده‌اند. 
اساس  بر  شاهزاده  باغ  زیبای  فواره‌های 
نیروی دیگری  نه هیچ  و  ارتفاع  اختلاف 
فعال هستند که این خود دلیلی بر هوش 

و ذکاوت مردمان کرمان زمین است.

حمام گنجعلی‌خان:
از  گنجعلیخان  به  ملقب  بیک  گنجعلی 
بود  عباس  شاه  زمان  در  کرمان  حاکمان 

که کارهای عمرانی مهمی در کرمان انجام 
شهر  وسط  در  این‌که  برای  او  داده‌است. 
باشد،  داشته  وجود  عمومی  تفرجگاه‌های 

ابتدا یک میدان بزرگ ایجاد کرد. 

این میدان که بیش از صد متر طول و پنجاه 
بناهای  با  طرف  چهار  از  دارد  عرض  متر 
و  بازار  مسجد،  مدرسه،  شامل  اختصاصی 
ضرابخانه  و  آب‌انبار  چهارسوق،  حمام، 
از  عالی  مجموعه  یک  و  شده  محصور 
آن  معمار  است.  عمرانی عصرصفوی  آثار 

استادسلطان محمد معمار یزدی می‌باشد.

جاذبه‏های طبیعی
و  تاریخی  آثار  بر  علاوه  کرمان  استان 
از  هنری‌اش،  جاذبه‌های  و  صنایع‌دستی 
برخوردار  نیز  فراوانی  طبیعی  جاذبه‌های 
است. تعدد اقلیم و تنوع آب و هوایی این 
ایران  بی‌نظیر  طبیعت  از  جلوه‌ای  استان 
است. آب و هوای استان کرمان به دلیل 
استان  شمال  در  آن  جغرافیایی  موقعیت 
گرم  شرقی  جنوب  و  جنوب  در  خشک، 
و مرطوب و در جنوب‌غربی و مرکز سرد 
و کوهستانی است. استان کرمان یکی از 
کشور  جانوری  زیست‌گاه‌‌های  مهم‌ترین 

محسوب می‌شود.

منبع: 
چهره ایران، راهنمای سیاحتی و مسافرتی، موسسه گیتاشناسی
www.fa.wikipedia.org
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ابوریحان محمدابن احمد بیرونی در قرن چهارم هجری قمری در خوارزم متولد شد. او سال‌های 
آغازین عمرش را در زادگاهش سپری کرد و بعد از آن به خوارزمشاهیان که در »کاث« فرمانروا 
بودند پیوست و در آن‌جا ابونصر منصورابن علی عِراق که از ریاضیدانان و منجمان بزرگ بود، 
تعلیم و تربیت او را به‌عهده گرفت. دلایل گوناگونی برای این‌که چرا به ابوریحان لقب بیرونی 
دادشده، ذکر کرده‌اند. از مشهورترین این دلایل این است که بیرون همان معنای بیرون در 
فارسی امروزی را دارد. لذا منظور از بیرونی یعنی خارج از شهر خوارزم. در واقع چون ابوریحان 
در اطراف شهر خوارزم متولد شد، به او لقب بیرونی یعنی خارج از خوارزم دادند. بعضی‌ها هم 
گفته‌اند چون ابوریحان به‌غیر از مدت کمی، بقیه عمر خود را در خارج از خوارزم گذراند، به او 

لقب بیرونی داده‌اند. 
ابوریحان از همان آغاز جوانی مشغول تحقیق و تالیف شد. هنگامی که 18 ساله بود به رَصَد 
 23 تا  داشت.  مکاتبه  نیز  ابوعلی‌سینا  جمله  از  خودش  هم‌عصر  دانشمندان  با  او  می‌پرداخت. 
دیگر  شهر  به  شهری  از  ناچار  به  آل‌عِراق  خاندان  انقراض  از  پس  و  بود  خوارزم  در  سالگی 
می‌رفت. او از ری به طبرستان و نزد مرزبان‌ابن رستم از امیرزادگان و صاحب کتاب مرزبان‌نامه 

رفت و کتاب »مقالید علم الهیئه« را به نام او نوشت و از حمایت او برخوردار شد. 
ابوریحان در سال 388 قمری به گرگان رفت و در دربار شمس‌المعالی قابوس‌ابن وشمگیر از او 
به گرمی استقبال شد. قابوس مردی بافرهنگ و ادیب بود و دانشمندان در دربارش جایگاهی 
رفیع داشتند. ابوریحان کتاب »آثارالباقیه« را که درباره گاهشماری است به نام شمس‌المعالی 

تالیف کرد. 
بلند  ابوالعباس مامون‌ابن مامون مقامی  در سال 399 هجری به زادگاه خود رفت و در دربار 
یافت. بعد از پیروزی سلطان محمود غزنوی بر مامونیان، وی در بازگشت به غزنه در سجستان 
)افغانستان( ابوریحان بیرونی و جمعی از اهل علم را همراه خود به غزنه برد و ابوریحان نیز به 
اجبار این شهر را مرکز فعالیت‌های خود قرار داد. وی در یک یا چند لشکرکشی سلطان محمود 
او را به فرهنگ، علوم و زبان آن سرزمین علاقمند کرد.  به هند شرکت داشت. این سفرها 
زبان سانسکریت را فراگرفت و با آرای علمای هندوستان آشنا شد. نتیجه تحقیقات هندشناسی 
و  فلسفه  ادیان،  فرهنگ،  از  آگاهی  منبع  تنها  قرن  چندین  تا  که  است  »ماللهند«  کتاب  او 

اسطوره‌های هند بود. 
بعد از سلطان محمود، ابوریحان مورد توجه پسر وی یعنی سلطان مسعود بود و سومین اثر مشهور 
خود به نام »قانون مسعودی« را به سلطان مسعود تقدیم کرد. می‌گویند این حکیم نامدار، روحی 

دانشمند ایرانی، ابوریحان بیرونی

رساند،  پایان  به  را  مسعودی  قانون  کتاب  وقتی  داشت.  بلند  طبعی  و  وارسته 
سلطان مسعود غزنوی یک بار فیل نقره هدیه برای او فرستاد اما او آن را به 
خزانه حکومت برگرداند و گفت:»مرا به این مال نیازی نیست، زیرا عمری را به 

قناعت زندگی کرده‌ام و خوش ندارم پس از این روشی دیگر در پیش گیرم«.
در دوران مردود ‌ابن مسعود، پسر سلطان مسعود، نیز مورد حمایت ایشان بود 
گوهرها  و  کانی‌ها  شناخت  درباره  را  معرفه ‌الجواهر«  فی  »الجماهر  کتاب  و 

تالیف کرد.

نظریات و نوآوری‌های ابوریحان
ابوریحان در زمینه‌های مختلف و گوناگونی به تحصیل و مطالعه پرداخت. وی 
ریاضیدان، ستاره‌شناس، مورخ، مردم‌شناس، دین‌شناس و فیزیکدانی برجسته 
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بود. بسیاری از دانشمندان از وی به عظمت یاد کرده‌اند و شخصیت وی را با عباراتی به یاد 
ماندنی ستوده‌اند. بر اساس این مطالعات، مسایل جدیدی را مطرح کرده بود که تا آن زمان 

سابقه نداشته‌اند و یا فرضیه‌هایی پراکنده بوده‌اند. مانند:
 بیان کردن قاعده بالا رفتن آب از عمق چاه‌ها و چشمه‌ها. 

 به دست آوردن محیط زمین.
 سخن گفتن در مورد حرکت زمین به دور خورشید

 به دست آوردن جرم مخصوص )چگالی( فلزها و سنگ‌های گرانبها
 پژوهش‌هایی درباره حساب سال و ماه قوم‌های گوناگون

 تعیین فاصله بسیاری از شهرهای آباد زمان خود
 رصد ماه‌گرفتگی، خورشیدگرفتگی و سیاره‌ها و ستارگان

 ساختن برخی ابزارهای اخترشناسی

تالیفات ابوریحان
نوشته‌های ابوریحان بیرونی را بیش از 153 اثر دانسته‌اند که بیشتر آن‌ها به زبان عربی و دست 
کم 115 تای آن‌ها درباره ریاضیات بوده است. حدود 35 اثر از وی باقی مانده‌اند. علاوه بر کتبی 
که نام برده شدند، می‌توان به کتاب التفهیم لاوائل الصناعه التنجیم، تحدید نهایات ‌الاماکن 
لتصحیح مسافات المساکن، تحریر استخراج الاوتار، مقالید علم الهیئه، راشیکات ‌الهند، الصیدنه 

منبع: 
ابوریحان بیرونی، 

نویسنده: مهروش طهوری، 
نشر ذکر: کتاب‌های قاصدک
www.pajoohe.com

www.asemankafinet.ir

فی‌الطب و ... نام برد.   
 

وفات ابوریحان بیرونی
  فقیه ابوالحسن علي‌بن عيسي گويد: آن‌گاه كه نفس در سينه او )ابوريحان( به 
شماره افتاده بود، بر بالين وي حاضر شدم در آن زمان از من پرسيد: حساب جدات 
فاسده )كيي از علوم حساب( مرا بازگوي كه چگونه است؟ گفتم: اكنون چه جاي 
اين سوال است، گفت اي مرد كدامكي‌ از اين دو امر بهتر است؟ اين مساله را بدانم 
و بميرم يا نادانسته و جاهل درگذرم. و من آن مساله را باز گفتم و فرا گرفت و از نزد 
وي بازگشتم. هنوز قسمتي از راه را نپيموده بودم كه شيون از خانه وی برخاست. 

سرانجام ابوريحان در سال 440 ه‌.ق در شهر غزنين چشم از جهان فرو بست.
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نصیحت مکن دزد را که او...
کاروانی در یونان بزَِدند و نعمت بی‌قیاس ببردند. 

بازگانان گریه و زاری کردند و خدا و پیمبر 
شفیع‌آوردند اما فایده‌نکرد.

چو پیروز‌ شود دزد تیره روان
چه غم دارد از گریه کاروان؟

لقمان حکیم اندر آن کاروان بود، یکی از کاروانیان 
او را گفت که مگر اینان را نصیحتی‌کنی و 

موعظه‌ای گویی؛ تا از مال ما دست‌بردارند که 
دریغ‌باشد چنین نعمتی که ضایع‌شود. گفت: دریغ 

ضایع‌کردن حکمت است که با اینان گفتن.
آهنی را که موریانه بخورد

نتوان برد از او به صیقل ، زنگ
با سیه‌دل چه سود گفتن و وعظ

نرود میخ آهنین بر سنگ

رعیت بهلول
روزی هارون‌الرشید به بهلول گفت: تو را امیر و حاکم 

بر سگ و خرس و خوک نموده‌ام. بهلول جواب‌داد: 
پس از این ساعت قدم از فرمان من منه که رعیت 

منی!

وعده‌ی آدم‌کش!
پادشاهى در یک شب سرد زمستان از قصر خارج‌شد. 
هنگام بازگشت سرباز پیرى را دید که با لباسى اندک 

در سرما نگهبانى م‌ىداد. از او پرسید: آیا سردت 
نیست؟ نگهبان پیر گفت: چرا اى پادشاه اما لباس گرم 

ندارم و مجبورم تحمل‌کنم. 
پادشاه گفت: من الان داخل قصر م‌ىروم و م‌ىگویم 

یکى از لباس‌هاى گرم مرا برایت بیاورند.
نگهبان ذوق‌زده شد و از پادشاه تشکرکرد. اما پادشاه 

به‌محض ورود به داخل قصر وعده‌اش را فراموش‌کرد. 
صبح روز بعد جسد سرمازده پیرمرد را در حوالى قصر 

پیداکردند؛ در حالى که در کنارش با خطى ناخوانا 
نوشته‌بود: اى پادشاه من هر شب با همین لباس کم 
سرما را تحمل م‌ىکردم... اما وعده لباس گرم تو مرا 

از پاى درآورد.

حکایات سعدی
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زهر شیرین!
»جوحی« در کودکی چند روز شاگرد خیاطی بود. 

روزی استادش کاسه عسل به دکّان برد. خواست که 
به کاری رود. جوحی را گفت: »در این کاسه زهر 

است. زنهار تا نخوری که هلاک‌شوی«! گفت:»مرا 
با آن چکار است؟«

چون استاد برفت؛ جوحی وصله جامه‌ای به صراف 
داد و پاره‌ای نان فزونی بستد و با آن عسل تمام 

بخورد. استاد باز آمد و وصله طلبید.جوحی گفت:»مرا 
مزن تا راست بگویم!حال‌آنکه من غافل‌شدم دزد 

وصله را ربود! من ترسیدم که تو بیایی و مرا بزنی! 
گفتم: »زهربخورم تا تو بازآئی من مرده‌باشم!« آن 

زهر که در کاسه بود تمام بخوردم ولی هنوز زنده‌ام. 
باقی تو دانی!!

هيچت از بنده ياد‌م‌ىآيد؟
عبدالقادر گيلانى را رحمه‌الله‌عليه ، در حرم کعبه 

روی بر حصبا نهاده همی‌گفت: خدايا! ببخشای، وگر 
هرآينه مستوجب عقوبتم؛ در روز قيامتم نابينا برانگيز 

تا در روی نيکان شرمسار نشوم.
روى بر خاك عجز م‌ىگويم

هر سحرگه كه باد م‌ىآيد
اى كه هرگز فراموشت نكنم

هيچت از بنده ياد‌م‌ىآيد؟

دلتنگی و گلیم!
دزدی به خانه‌ی پارسايی درآمد. چندان که جست 
چيزی نيافت. دلتنگ شد. پارسا خبرشد، گليمی که 

بر آن خفته‌بود در راه دزد انداخت تا محروم‌نشود.
شنيدم كه مردان راه خداى
دل دشمنان را نكردند تنگ

تو را ىك ميسر‌شود اين مقام
كه با دوستانت خلافست و جنگ

انتخاب: سکینه سعادت حسینیان
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ــی إذَِا  ــمَعْ دُعَائِ ــدٍ وَ اسْ ــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ ــى مُحَمَّ ــلِّ عَلَ ــمَّ صَ اللَّهُ
دَعَوْتُــکَ وَ اسْــمَعْ ندَِائـِـی إذَِا ناَدَیتْـُـکَ...

ــنواى  ــت، و ش ــد درود فرس ــدان محمّ ــد و خان ــر محمّ ــا! ب خدای
دعایــم بــاش آنــگاه کــه م‏ىخوانمــت، و صدایــم را بشــنو گاهــى 
ــو  ــا ت ــه ب ــه مــن توجّه‌کــن هنگام‏ىک ــم، و ب کــه صدایــت می‌کن
ــال  ــم، و در ح ــو گریخت ــوى ت ــا به‌س ــم، همان ــات م‏ىنمای مناج
ــزد  ــه ن ــى را ک ــتادم، پاداش ــرت ایس ــى و زارى در براب درماندگ
ــر  ــى، ب ــه در درون دارم م‏ىدان ــه را ک ــدوارم، آنچ ــت امی ــو اس ت
ــه  ــت ب ــى، کار بازگش ــم را م‏ىشناس ــر‌دارى، نهان ــم خب حاجت
ــو پوشــیده نیســت، و آنچــه کــه  ــر ت ــد‏ىام ب ــه اب آخــرت و خان
ــم  ــش را بازگو‌کن ــش خوی ــان‏ آرم، و خواه ــه زب ــم ب م‏ىخواه
ــان  ــو پنه ــر ت ــد دارم، ب ــم امی ــراى عاقبت ــه ب ــه را ک ــم آنچ و ه
ــر مــن‏ اى آقــاى مــن  ــر نمــوده‏اى ب ــا آنچــه تقدی نیســت، همان
ــد از نهــان و  ــن فرودم‏ىآی ــر م ــر ب ــان عم ــا پای ــه ت در آنچــه ک
ــه  ــو اســت ن ــه دســت ت آشــکارم جــارى شده‌اســت، و تنهــا ب
بــه دســت‏ غیــر تــو فزونــى و کاســت‏ىام و ســود و زیانــم، خدایــا! 
اگــر محرومــم کنــى پــس کیســت آن‏کــه بــه مــن روزى دهــد؟ و 
اگــر خوارم‏ســازى پــس‏ کیســت آن‏کــه بــه مــن یــارى رســاند

إلِهَِی أعَُوذُ بکَِ مِنْ غَضَبکَِ وَ حُلوُلِ سَخَطِکَ ...

 خدایــا! بــه تــو پناه‌مــ‏ىآورم از خشــمت و از فرودآمــدن غضبــت. 
ــر  ــو ســزاوارى کــه ب ــا! اگــر شایســته‏ رحمــت نیســتم، ت خدای
مــن بــا فراوانــى فضلــت بخشــش نمایــى، خدایــا! گویــى مــن 
ــه حســن  ــرت ایســتاده‏ام، درحال‏ىک ــا همــه هســت‏ىام در براب ب
ــه را  ــت، و آنچ ــایه افکنده‌اس ــودم س ــر وج ــو، ب ــر ت ــادم ب اعتم
ــوت  ــا عف ــرا ب ــرده‏ا‏ى و م ــن جار‌ىک ــر م ــى ب ــته آن ــو شایس ت
تــو  از  اگــر گذشــت‌کنى،چه کســى  پوشــانده‏اى، خدایــا! 
ــد  ــک شده‌‏باش ــم نزدی ــر مرگ ــت؟ و اگ ــه آن اس ــزاوارتر ب س
ــاه  ــه گن ــم را ب ــرده، اعتراف ــک نک ــو نزدی ــه ت ــرا ب ــم م و عمل
ــم  ــر نفس ــا ب ــراردادم. خدای ــت ق ــه بارگاه ــش ب ــیله خوی وس
ــر او  ــر او اگ ــس واى ب ــردم، پ ــار ک ــاه ب ــرى از آن گن در فرمانب
ــ‏ىام  ــاى زندگ ــن در روزه ــر م ــ‏ىات ب ــا نیک ــرزى، خدای را نیام
ــن  ــم از م ــگام مرگ ــش را در هن ــى خوی ــس نیک ــته بود،پ پیوس
قطــع مکــن. خدایــا چگونــه از حســن ‌توجهــت پــس از مرگــم‏ 
ــه  ــز ب ــرا ج ــ‏ىام م ــول زندگ ــه در ط ــوم؟ درحال‏ىک ــد ش ناامی

ــردى. ــتى نک ــى سرپرس نیک

عَلىَ مُذْنبٍِ قَدْ غَمَرَهُ جَهْلهُُ...
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ــکَ  ــیَّ بفَِضْلِ ــدْ عَلَ ــهُ وَ عُ ــتَ أهَْلُ ْ ــا أنَ ــرِی مَ ــنْ أمَْ ــوَلَّ مِ ــی تَ إلِهَِ
ــهُ ... ــرَهُ جَهْلُ ــدْ غَمَ ــبٍ قَ ــى مُذْنِ عَلَ

ــا  ــر، خدای ــر عهده‏گی ــى ب ــزاوار آن ــه س ــدا کارم را چنان‏ک خ
ــه  ــکارى ک ــوى گناه ــرد، به‌س ــت بازگ ــا فضل ــن ب ــوى م به‌س
جهلــش ســراپایش را پوشــانده، خدایــا گناهانــى را در دنیــا بــر 
ــرم،  ــرت محتاج‏ت ــاندن آن در آخ ــر پوش ــاندى،که ب ــن پوش م
گناهــم را در دنیــا بــراى هیچیــک از بنــدگان شایســته‏ات 
آشــکار نکــردى، پــس مــرا در قیامــت دربرابــر دیــدگان مــردم 
رســوامکن، خدایــا جــود تــو آرزویــم را گسترده‌ســاخت، و عفــو 
ــا، روز‌ىکــه در آن  ــار خدای ــرى گرفــت. ب ــو از عمــل مــن برت ت
میــان بندگانــت حکم‌م‏ىکنــى، مــرا بــه دیــدارت خوشــحال‌کن. 
خدایــا عذرخواهــى مــن از پیشــگاهت عذرخواهــى کســى اســت 
کــه از پذیرفتــن عــذرش ب‏ىنیــاز نگشــته، پــس عــذرم‏ را بپذیــر 

ــتند. ــوزش خواس ــدکاران از او پ ــ‏ىکه ب ــن کس اى کریم‏تری

ــکَ  ــعْ مِنْ ــی وَ لا تقَْطَ ــبْ طَمَعِ ــی وَ لا تُخَیِّ ــرُدَّ حَاجَتِ ــی لا تَ إلِهَِ
ــی ... ــی وَ أمََلِ رَجَائِ

ــدى  ــن نومی ــم را قری ــردان، و طمع ــم را برمگ ــا، حاجت  خدای
مســاز، و امیــد و آرزویــم را از خــود مبــر. خدایــا، اگــر خــوار‏ىام 
را م‏ىخواســتى، هدایتــم نم‏ىنمــودى، و اگــر رســوای‏ىام را 
ــان را  ــن گم ــا، ای ــیدى، خدای ــم نم‏ىبخش ــته‌‏بودى عافیت خواس
ــش  ــرم را در طلب ــه عم ــى ک ــرا در حاجت ــه م ــدارم ک ــو ن ــه ت ب
ــپاس،  ــو را س ــا ت ــى. خدای ــت بازگردان ــپر‌ىکرده‏ام، از درگاه س
سپاســى ابــدى و جاودانــه، همیشــگى و ب‏ىپایــان، سپاســى کــه 
ــه کــه پســندى و خشــنود  ــود نگــردد، آنگون افــزون شــود و ناب
گــردى، خدایــا اگــر مــرا بــر جرمــم‏ بگیــرى، مــن نیــز تــو را بــه 
عفــوت بگیــرم، و اگــر بــه گناهانــم بنگــرى، جــز بــه آمرزشــت 
ــم  ــل آن آگاه‌ىده ــه اه ــى، ب ــرا وارد دوزخ کن ــر م ــرم، و اگ ننگ
ــت  ــر طاعت ــم در براب ــر عمل ــا اگ ــو را دوســت دارم. خدای ــه ت ک
کوچــک بــوده، همانــا از ســر امیــد بــه تــو آرزویــم بزرگ اســت. 
خدایــا چگونــه از بارگاهــت بــا نومیــدى و محرومیــت بازگــردم، 
ــوده  ــن ب ــودت ای ــش وج ــه بخش ــ‏ىام‏ ب ــه خوش‏گمان درحال‏ىک
ــا عمــرم  ــى، خدای ــه و بخشــیده بازم‏ىگردان کــه مــرا نجات‏یافت
را در آزمنــدى غفلــت از تــو نابودســاختم، و جوان‏ىام را در مســتى 
دورى از تــو پیــر نمــودم. خدایــا در روزگار غــرور نســبت بــه تــو، 
بیــدار نشــدم و گاه تمایلــم‏ بــه ســوى خشــم تــو آگاه‌نگشــتم.
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تو اسم اصغر به من بنمای

عارف بسطامی در جواب شخصی که از او پرسید: 
اسم اعظم کدام است؟ گفت: تو اسم اصغر به من 

بنمای که من اسم اعظم به تو نمایم، 
آن شخص حیران‌شد، 

پس بدو گفت: همه اسمای حق عظیم‌اند.
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بایزید  به  بن آدم بن سروشان بسطامی معروف  بن عیسی  بویزید طیفور 
بسطامی از بزرگ‌ترین عارف ایران است که در قرن سوم هجری می زیسته 

است.
بایزید به واسطه جایگاه رفیعش در عرفان به سلطان العارفین مشهور است 

و همواره مورد احترام عرفای عصر خویش و عارفان پس از خود است.



جوانی: پنجره‌ پرواز در ملکوت
نوجوان در نگاه امام خمینی)ره(

مهدی اسماعیل‌پور

ــرای  ــمن ب ــاش دش ــه ت ــاره ب ــا اش ــی)ره( ب ــام خمین ام
انــکار پیشــرفت‌های عظیــم  و  ناامید‌کــردن جوانــان 
ــه  ــد ب ــمن می‌خواه ــرد دش ــد ‌می‌ک ــران، تأکی ــت ای مل
جــوان ایرانــی القا‌کنــد کــه بــدون وابســتگی بــه 
راه،  ایــن  از  و  نخواهد‌رســید  جایــی  بــه  قدرت‌هــا 
ــران  ــان ای ــت و جوان ــرفت را از مل ــت و پیش ــزه حرک انگی
در  حضرت‌امــام  موفق‌نخواهد‌شــد.  ولــی  بگیــرد، 
ــان  ــاوری جوان ــر خودب ــان ب مــورد قــدرت ســازندگی جوان
ــد  ــان تأکی ــی آن ــاش علم ــکار و ت ــی و ابت و خوداتکای
می‌ورزیــد و می‌فرمــود: جوان‌هــای مــا اثبات‌کردنــد 
ــن  ــما مطمئ ــد و ش ــل ‌بکنن ــان عم ــد خودش ــه می‌توانن ک
ــما همــه کار می‌توانیــد  ‌باشــید کــه در درازمــدت، ش
‌بکنیــد. همان‌طــوری کــه بــا شــجاعت، ابرقدرت‌هــا 
ــان کار  ــگ خودت ــجاعت در فرهن ــا ش ــد، ب را خارج‌کردی
ــد و  ــل ‌بکنی ــان عم ــان، خودت ــای خودت ــد و در کاره ‌بکنی
اتــکای خودتــان را هــرروز بــه خــارج کــم ‌بکنیــد و یــک 
ــته  ــا نداش ــارج، م ــه خ ــکا ب ــچ ات ــه هی ــد ک ــی برس وقت
‌باشــیم و همه‌چیــز را خودمــان تهیه‌کنیــم. مــا بایــد 
ــس  ــتیم و از هیچ‌ک ــز هس ــه همه‌چی ــم ک ــن را بفهمی ای
کــم نداریــم. مــا کــه خودمــان را گــم کــرده بودیــم، بایــد 

ــم. ــرده را پیداکنی ــودِ گم‌ک ــن خ ای
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اگــر در یــک جملــه کوتــاه از مــن بپرســند کــه شــما 
ــه او خواهم‌گفــت:  ــه می‌خواهیــد ب ــوان چ از ج
تحصیــل ، تهذیــب و ورزش. مــن فکر‌می‌کنــم 
را  خصوصیــت  ســه  ایــن  بایــد  جوانــان  کــه 
دنبال‌کننــد. محبوب‌تریــن انســان‌هاى جامعــه 
در نــزد پــروردگار، جوان‌هــاى پارســا و پرهیــزگار و 
مؤمــن هســتند. شــما بایــد قــدردان ایــن نعمــت 
از  باشــید. مهمتریــن مظهــر قدردانــى  الهــی 
جوانــى همیــن اســت کــه از ایــن صفــا و نورانیــت 
و از ایــن ناآلودگــى و پیراســتگىِ طبیعــىِ انســان 

اســتفاده‌کنید. جــوان 
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